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 )٢( اجتماعي  قميزگرد وفا
 

  :ارهاش
باب    فصلنامة  مطالعات  ملي  سلسله  مباحثي  را در             

 با حضور اساتيد حوزه هاي       '' اجتماعيق  همبستگي  و وفا   ''
مباحث  مربوط  به  نخستين         .مختلف  علمي  آغاز نموده  است     

چاپ     به    ، در شمارة  اول  فصلنامه     نشست  پيرامون  اين  بحث    
وها را در محضر استادان       رسيد و اينك  دور دوم  اين  گفتگ        

 ؛ دكتر مسعود چلبي  دانشيارِ جامعه شناسي ِ          آقايان  ارجمند
محمدرضا تاجيك  استاديار علوم        ، دكتر دانشگاه  شهيد بهشتي  

 ، دكتر حميداحمدي  استاديارِ      سياسي  دانشگاه  شهيد بهشتي     
  ، و علوم  سياسي  دانشگاه  تهران      قعلوم  سياسي  دانشكدة  حقو   

 و  قمجتبي  مقصودي  استاديار علوم  سياسي  دانشكدة  حقو      دكتر  
دانشگاه  آزاد اسلامي  و آقاي  نوراالله  قيصري  عضو          علوم  سياسي  

و انقلاب  اسلامي  و     )  س(امام  خميني      هيئت  علمي  پژوهشكدة   
  . مي نمائيم  ، دنبالدبير سرويس  مقالات  فصلنامه
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  ، و تقدير و تشكر از اساتيد محترم  كه  دعوت           داوند متعال با ياد و نام  خ      :قيصري *  
 . شركت  فرمودند  ''  اجتماعي  در ايران   قوفا''فصلنامه  را قبول  كردند و در دومين  ميزگرد         

در ابتدا لازم  است  براي  ايجاد پيوند منطقي  با مباحث  ميزگرد قبل  بحث  را از مفهوم                     
  . تأمل  در اين  مقوله  از چند جهت  حايز اهميت  است . آغاز كنيم'' اجتماعيق وفا''

 .جهت  اول  به  ماهيت  مفاهيم  به عنوان  ابزار تحليلي  در علوم  انساني  مربوط  مي شود              
  ، تبيين  و توضيح  و پيش بيني      همان گونه  كه  اساتيد محترم  استحضار دارند، ابزار مطالعه        

 بنابراين  فراهم  ساختن  ادبيات  مفهومي  يا ابزار      .  هيم اند پديدارها و واقعيات  اجتماعي  مفا    
 هاي  اجتماعي  در مورد    هاي  مهم  براي  توسعه  و گسترش  پژوهش        تحليلي  از جمله  گام   

 ، مي توان  گفت  كه  تاكنون       و در اين  زمينه  اگر نگوئيم  كه  در آغاز راهيم             .   است قوفا
بخشي  از مسئله  نيز شايد به  دستماية  اندك  نظري  و           .   ايم چندان  مؤثري  برنداشته    هاي گام

 . مربوط  باشدقوفا مفهومي 

هايي  به  ارتقاء بخشي  هر چند اندك         فصلنامة  مطالعات  ملي  اميد دارد كه  چنين  بحث       
 ق ، لااقل  در حوزة  مطالعات  مربوط  به  وفا          مسايل  و مشكلات  پژوهش  اجتماعي        از

 . ملي  مدد رساند اجتماعي  و

 جهت  ديگر، به  نوعي  به  علوم  انساني  و به  مفاهيم  و نظريات  آن  كه  طبيعتي  دوگانه                 
  ، علاوه  بر اينكه  علم      ، علوم  انساني  و اجزاي  آن      به  اجمال  اينكه  .   دارند مربوط  مي شود  

  انسان  و جامعه  نيز       شناخت  انسان  و جامعه  و واقعيات اند، علم  ادارة  امور، سياست             
 اجتماعي  از جمله  مقولاتي  است  كه  اگرچه  در مباحث  علوم                قو مقوله  وفا  .  هستند
 قها و گفتارهايي  كه  به  تبيين  وفا        و جامعه شناسي  به  آن  پرداخته  مي شود، قرائت        سياسي
اما، بر مبناي    .   مي شوند  فضاي  معنايي  آن  مي پردازند، در اين  حوزه ها سازماندهي          و تعيين 

به  اين  معني  كه  همواره  در       .   نيز ساماندهي  مي شود   قالگوهاست  كه  سياست  وفا     همين 
، يك  گفتار يا    ق ، بخصوص  در عصر حاضر، در جهت  ايجاد وفا         مختلف  تاريخي   ادوار
از  .   است  اجتماعي  الگو و راهنما قرار گرفته        - ، سياسي     خاص  با توجيه  علمي     قرائت
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هاي  متفاوت  كه  به  تبيين  اين          و طرح  ديدگاه    قتعيين  فضاي  معنايي  وفا      اينجاست  كه  
با اين  مقدمه  دربارة     .   است  ضرورت  مي يابد    نظريه پردازي  دربارة  آن  پرداخته     مفهوم  و 
 دربارة  فضاي    ، از آقاي  دكتر چلبي  تقاضا مي كنيم  نظرشان  را         ق تبيين  مفهوم  وفا    اهميت
 : بيان  بفرمايندق مفهوم  وفا معنايي

 با   ، همان  گونه  كه  در جلسه  گذشته  در اين  باره           بسم االله الرحمن الرحيم:  دآتر چلبي *  
ختصار صحبت  شد، مجموعه اي  از مفاهيم  وجود دارد كه  باهم  هم خانواده اند و هركدام               

 ها،  ، يكي  از اين  زيرمفهوم     در آن  خانواده  .  ي گيرداز آنها زير مفهوم  يكي  ديگر قرار م         
 اجتماعي  را مي توان  به  صور مختلف  تعريف  و انواع            قوفا .   اجتماعي  است  قمفهوم  وفا 

 ق ، تعريف  ساده اي  از وفا     اما براي  فتح  باب   .   را در رده هاي  مختلف  طبقه بندي  كرد        آن
 ها و  عي  توافق  نظر و فهم  مشترك  روي  باورها، ارزش         به  معني  نو   قوفا :   مي دهم  به دست

  ، ولي  براي  درك  دقيقتر    البته  اين  تعريف  كلي  است     .  هنجارهاي  اساسي  در جامعه  است    
 مي توان  بحث  در اين  مقوله  را از جهات  مختلف  تقسيم بندي  كرد، مثلاً از لحاظ  مقطعي                

 از لحاظ   .   در ميان  نخبگان   ق در ميان  مردم  و وفا     قوفا:   بود  قائل  قمي توان  به  دو نوع  وفا    
  اجتماعي  در گذشته  و حال     قطولي  نيز مي توان  تقسيم بندي  ديگري  صورت  داد و از وفا         

  اجتماعي اند، اما از لحاظ  مضموني  و كم  و كيف          قبا اينكه  هر دو نوع  وفا     .   صحبت  كرد 
ق  در گذشته  صحبت  مي شود، منظور نوعي  وفا           قاز وفا زماني  كه     .  كاملاً متفاوتند 

از چنين  وفاقي  مي توان  در دوران  قبل  از انقلاب                 .  غيرقراردادي  و انفعالي  است     
 ، مي توان    در حال  حاضر و در جوامع  امروزي       اقاما در مورد وف   .   صحبت  كرد   مشروطيت

اما در مورد   .  تصات  خاص  خود را دارد     فعال  و قراردادي  ياد كرد كه  مخ       قوفا  از نوعي  
 ، مي توان  با توجه  به       اجتماعي  است  قشده  كه  بيشتر تأكيد آن  بر مفهوم  وفا         سؤال  مطرح  

از لحاظ    .   هم  چهار بعد در نظر گرفت         ق ، براي  وفا   بعدي  از جامعه     پنداشت  چند 
در اينجا،   .   است ق وفا '' دشناختيوجو'' يا   '' تعريفي''يكي  بعد      ،بالاترين  منظر فرهنگي  

اساسي  است  كه  بايد ببينيم  جامعه  اعم  از نخبگان  و مردم  چه               بحث  بر سر مفاهيم  بسيار    
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 ، و از اين  جهت  كه  چه         تعريف  اشتراكي  روشن  هست  يا نه       آيا اين .  تعريفي  از آن  دارند   
در مجموع  در اين  بعد موارد      .  يز بحث  شود  داشته  باشد ن    نوع  تعريفي  و چه  نوع  اشتراكي      

 '' اين  جهان '' ،   '' جامعه'' ،   '' انسان''برداشت  مفهومي  از      اينكه  تعريف  و   :  زير مطرح  است  
در بعد   .  نسبت  روابط  اين  چهار با يكديگر كدام  است           چيست  و  '' غايت /  آن  جهان ''و  

 مي كند  قشود كه  از عصري  به  عصر ديگر فر       بحث  مي     ، بر روي  مفاهيمي    شناختي  وجود
حصل  آن      مي كند و ما    قعصر با عصر ديگر نيز فر          در يك   ق؛ به  علاوه  ميزان  وفا     

 مي تواند هم  در ميان      قو از اينجاست  كه  وفا    .  باشد  مي تواند براي  جامعه  تبعاتي  داشته     
 .مردم  و هم  در ميان  نخبگان  طرح  شود

در اين  بعد، نحوة  نگاه  و برداشت  ما         .   است  ''امكان شناسي'' قر بحث  وفا  بعد ديگر د  
 ''خود'' و   '' انسان'' ،   '' جامعه'' ،   '' جهان''هاي  موجود در      ، استعدادها و توانائي    امكانات به

هاي  اين  چهار مقوله  وجود       عبارت  ديگر چه  درك  مشتركي  از ظرفيت         به .  مطرح  است 
در اين  بعد سؤالاتي  چون       .   است ق وفا '' هنجاري'' و   '' تنظيمي''مين  بعد، بعد    سو  دارد؟
 ، نسبت  به  خود و نسبت  به         ، نسبت  به  جامعه   تكاليف  انسان  نسبت  به  اين  جهان        و قحقو

 ، چه   مطرح  است  و اينكه  در بالاترين  منظر فرهنگي  در يك  جامعه                   جهان  ديگر 
ها اشتراك  به دست     ها داده  مي شود و چگونه  بر سر اين  پاسخ           پرسش   اين هايي  به   پاسخ
در اين    .   است ق وفا '' ارزشي'' ، بعد   كه  از ساير ابعاد مهمتر است        و آخرين  بعد  .  مي آيد

چه   :   ؛ اينكه  وجود دارد كه  من  آنها را در چهار مقوله  ادغام  مي كنم            بعد نيز چندين  مقوله   
 ؟ چه    ؟ يا جهان  في نفسه  براي  ما داراي  چه  ارزشي  است           قائليم  راي  اين  جهان  ارزشي  ب 

هاي  متفاوتي  وجود     ، راه  ؟ در اين  مقوله   كليت  يا جزئيت  آن  قائليم      ارزشي  براي  انسان  در   
د اينكه  آيا انسان  بذات  خو      .  هايي  است   انسان  داراي  چه  ويژگي     دارد، در تعريف  اينكه   

 ، چه  ارزشي  براي  جامعه  يا براي  اجزاء يا              سرانجام  آنكه   ارزشمند است  يا خير؟     
 ؟ درحوزة  جامعه  در زمان  معاصر حداقل  چهار نوع  ارزش               هاي  جامعه  قائليم    صفت

 ارزش  آزادي    -1:  اجتماعي  بالقوه  مطرح  مي باشند        محوري  همراه  با چهار نوع  تضاد      
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ارزش  عدالت  ناظر به  تضاد بين  طبقات  مختلف           -2ين  فرد و جمع            ناظر به  تضاد ب    
گرايي  ناظر به  تضاد بين  اقوام  مختلف  و            خاص /   ارزش  عام  گرايي       -3اجتماعي        
اما در ذيل  اين      .   ابزاري  و عقل  عملي      ارزش  خرد ناظر به  تضاد بين  عقل       -4بالاخره         

اقتصاد و فرهنگ  و اجتماع  مطرح           ، ، سياست ي  مختلف  جامعه  ابعاد، بحث  در حوزه ها   
سياست  و قواعد بازي  سياسي          ، چه  تعريفي  از    اينكه  مثلاً در حوزة  سياست     .  مي شود
هاي   قواعد بازي  داريم  و حداقل       ، اقتصاد، فرهنگ  چه  تعريفي  از     در حوزة  اجتماع   .  داريم

بين  مردم  و در سطحي  بالاتر       ق  ي  در جامعه  صحبت  از وفا      بنابراين  وقت  .  آن  كدام  است  
ها به  اين  سؤالات  اساسي    پاسخ  ، بايد از اين  نقطه  آغاز كنيم  كه    بين  نخبگان  مي كنيم   قوفا

 ، بايد   ؛ و بعد از اين  مسئله     چيست  ها داراي  چه  وجوه  اشتراكي  هستند و نوع  اين  پاسخ         
من  فعلاً بحث  را در       .   پرداخت   هر يك  از اين  ابعاد چهارگانه         به  بحث  دربارة  صفت    

 . باشند همين  جا خاتمه  مي دهم  تا ديگران  نيز فرصت  صحبت  داشته

 -  ، با توجه  به  مباحث  جديد در علم  سياست          جناب  آقاي  دكتر تاجيك     :قيصري*  
 لطفاً تلقي  خودتان  را از مفهوم        -اريد  مدرني  كه  به  مقولات  اجتماعي  د      نگاه  فرا  بويژه  با 

 . بفرمائيد  بيانقوفا

 ، در  البته .   از نظر من  مسئله اي  فرهنگي  است      قمسئلة  وفا .   به  نام  خدا   :دكتر تاجيك *  
ق  بسيار متفر  قها دربارة  مفهوم  وفا    و ديدگاه .  هاي  تركيبي  نيز وجود دارد     اين باره  ديدگاه 

 زماني  از ديدگاه   .  نظر هنوز حاصل  نشده  است       اجماع  قخود وفا  ؛ يعني  در مورد     است
و    ، زماني  از ديدگاه  ماركسيسم  ساختارگرا       ماركسيسم  ارتدكسي  به  قضيه  نگريسته  شده      

  ،  و زماني  هم  از ديدگاه  فرهنگي  كه  از اين             زماني  از ديدگاه  كاركردگرايي  پارسونزي     
 ها ها و خرده فرهنگ   ت  آن  است  كه  ساية  خودش  را بر گروه         منظر فرهنگ  عمومي  و غلظ    

البته  من  در اينجا رويكردي  جديد به  بحث  دارم          .   عمومي  ايجاد مي كند   قمي اندازد و وفا  
در جامعه اي  كه  ايده ها و        .   است '' انتظام  در پراكندگي   '' به  معناي      ق در آن  وفا     كه

، اگر توانستيم  در اين  تكثر و پراكندگي  انتظام  ايجاد كنيم             مختلف  وجود دارد    هاي هويت
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 ايجاد  ق از تمايزها پديد بياوريم  كه  در عرصة  تمايزها انتظام  ايجاد شود، وفا             و زنجيره اي 
هاي  متفاوت     انتظامي  است  كه  در آن  همگان  با حفظ  هويت          قدر اين  معنا وفا      .كرده ايم

ند؛ و اين  البته  از جهتي  به  معني  چين خوردگي  و تاخوردگي                خودرو به  يك سو دار    
ها همانند چين خوردگي اند، همانند كاغذي  كه  تا         هويت قدراين  انطبا  .  هويت  نيز هست  

 قاما در عين  حال  انطبا     .  تاخوردگي  هويتي  نمايان  مي شود      خورده  باشد كه  با هر بار      
 .ها وجود ندارد كامل  هويت

 ، بخصوص  در جامعة  ما كه  واجد اقوام  متعدد و داراي                     جوامع  راين  در بناب
 اجتماعي  ايجاد انتظامي  است  كه  در        ق ، تنها راه  چاره  براي  وفا      متنوع  است   هاي فرهنگ

بايد پذيرفت  كه    .   آن   همگان  شريك  باشند و راه  ورود داشته  باشند              تقرير و تكوين  
 بالا مي رود،   '' آستانة  خودي  سازي  ''زماني  كه     .   را پايين  بياوريم    '' آستانة دگرسازيمان''

 ، يعني  اينكه  چه كار كنيم  تا همگان  در          يجاد مي شود و در ساية  خودي  سازي        ق ا وفا
 ايجاد مي كند شريك  شوند، نمي توان  قاعده مندي  و انتظامي  را از           ققواعدي  كه  وفا    تقرير
ق در تقرير قوانين  وفا   .   ايجاد كرد  قو آن  را به  همگان  قبولاند و وفا        تعريف  كرد     پيش 

 زماني  ايجاد مي شود كه  ما        قبنابراين  ازنظر من  وفا    .  همگان  شريك  باشند     ساز بايد 
 چنين  گفتمان  چتر   )  ره(كما اينكه  حضرت  امام       .   گفتمان  مسلط  ايجاد بكنيم     بتوانيم  يك 

 ، گفتماني  است  كه  همه  در ذيل  آن  تقاضاهاي           گونه  گفتمان  چتر .  ردك  گونه اي  را ايجاد  
قابل  برآورده  شدن  بدانند و تمامي  دقايق  فكري  مترقي  خود را در               خود را برآورده  و يا    

هايي  را كه  در فرايند انقلاب          چنين  گفتماني  تمام  خرده  گفتمان       امام  با طرح  .  آن  بيابند 
 ، اجتماعي    سياسي ق گفتمان  خود جمع  آورد و توانست  وفا          مي كردند، ذيل  نقش  بازي  
اگر بحث   .   ، از خصايص  آن  بود    ها در گفتمان  امام    بازتاب  دقايق  سايرگفتمان  .  ايجاد كند 

 ، به  همين  گونه  حمايت  از       گفتمان  امام  بازتاب  مي يافت      ضديت  با امپرياليسم  بود در     
 ، در دوم  خرداد نيز چنين  اتفاقي        به  نظر من   .  و آزادي   احثي  چون  عدالت   زحمتكشان  و مب  

منتهي  از رهگذر يك  گفتمان  چترگونه  آرچيتيپيكال          . ايجاد شد  قيعني  نوعي  وفا  .  رخ  داد 
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هايي  را كه  در جامعة  ما وجود داشتند و نقش  بازي               گفتمان  توانست  ساير رخدادها و   
 .  گونه  ايجاد بكند  بدهد و نوعي  جنبش  كارناوال  خود جاي مي كردند، در ذيل

 گونه  ناوال   ، ما محتاج  آن  هستيم  كه  در قالب  جنبش  كار         قدر مورد انديشيدن  به  وفا    
 ، قرائت  و    ، منش  ، مشي  ، نه  در جنبشي  كه  در آن  همگان  داراي  هويت            آن  بينديشيم    به

چهره  زده اند و   ، همگان  با ماسكي  كه  به     گونه  نبش  كارناوال در ج .   واحدي  هستند   ديدگاه
هاي  متفاوت  وجود دارد، در يك  مسير با يك  انگيزه  و انگيخته  روان                 آن  هويت   در پس 
 .  ايجاد كنيم  قصورت  ايجاد چنين  جنبشي  در جامعه  است  كه  مي توانيم  وفا           در.  مي شوند

 ، با تسلط  يك  قرائت       توان  از رهگذر همگوني  ايدئولوژيكي      كنوني  ما نمي     در جامعة 
ق وفا.  سازي  كرد ق   واحد و يا فرهنگ  مشخص  با دقايق  واحد وفا             واحد يا گفتمان  

 گونه  كاربردي ترين  و منطقي ترين       و در بطن  جنبش  كارناوال      سازي  از رهگذر پيدايش    
 .واند مطرح  باشددر جامعه  مي ت روشي  است  كه  به  نظر من 

، مسايل  متنوعي  مطرح  شد     قهاي  آقاي  دكتر در بارة  مفهوم  وفا        در پاسخ  :قيصري *  
، نقش  جنبش  كارناوال گونه     قاز جمله  مي توان  به  ديدگاه  ايجابي  ايشان  در مورد وفا            كه 
هايي  جالب     بحث – در قالب  گفتماني  چترگونه  اشاره  كرد        قسازي  و ايجاد وفا   ق  وفا  در

اما در اين  قسمت  از بحث       .   تأمل  كه  بايد به  هر كدام  در جاي  خود پرداخته  شود            و قابل 
پس  از طرح  كلية  .  طرح  شودقكه  ديدگاه  ديگر اساتيد نيز در مورد مفهوم  وفا          لازم  است  

آقاي   .  م  پرداخت بحث  در مورد محتوا و مقولات  مطرح  شده  در آنها خواهي            ها، به   ديدگاه
لطفاً جناب عالي  با توجه  به  حوزة  مطالعاتي  خود نظرتان  را دربارة  مفهوم                 ،دكتر احمدي 

 : فرمائيد  بيانقوفا

ها و سطوح       همان گونه  كه  بيان  شد، ديدگاه       ق دربارة  مفهوم  وفا    :دآتر احمدي   *  
ها و    به  همين  تنوع  ديدگاه    قوفاوجود دارد كه  بخشي  از مشكلات  مفهوم سازي           مختلفي 
البته  اين  تنوع  ناشي  از سيال  بودن  خود مفهوم            .  تحليل  بحث  مربوط  مي شود     يا سطح  

 ، در يك  دوره   چرا كه  اگر از لحاظ  تاريخي  بخواهيم  موضوع  را بررسي  كنيم             ، است قوفا
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عنا به  خاطر مسايل  و مشكلاتي        مطرح  مي شود، و در دورة  ديگر اين  م         قوفا  معنايي  از 
از جهت  ديگر، آنچه  به  بحث  در        .   طرح  مي شود، ممكن  است  تغيير كند        كه  در جامعه  

 ملي  است    ق اجتماعي  همان  وفا   قاينجا مربوط مي شود اين  است  كه  گويا منظور از وفا         
ليل  خرد نظر داشته     كلان  بايد مطرح  شود، و در صورتي  كه  به  سطح  تح             كه  در سطحي   

بحث  ديگر، اين  است  كه  در هر دورة          .   متفاوت  شود  قاست  معناي  وفا     ، ممكن  باشيم
يك  بحث  ديگر هم  .  مطرح  شودقهاي  مختلفي  در مورد وفا  نگرش  تاريخي  ممكن  است  
  .  خوب  است  يا نيستقوًفا اين  است  كه  آيا اصلا

  و   ق حوزة  مطالعات  پست  مدرن  بين  بحث  وفا          هاي  اخير بخصوص  در     در سال 
 ؟  هست  يا نيست    قرابطه  وجود دارد و اينكه  اصلاً ضرورتي  براي  حفظ  وفا               هويت 

 را زير سؤال  برده اند و بر اين  هستند كه  به  جاي  تأكيد بر                قًضرورت  وفا   عده اي  اصلا 
 يعني  تكثرگرايي  و بحث      ق عدم  وفا   ، بر مفهوم  كلي  و تماميت  خواه  است        كه  قسر وفا 

، اين  مشكلات  وجود دارد     قالبته  در باب  تعريف  وفا     .   تأكيد كنيم  قوفا  اختلاف  در برابر  
 هست  كه    ق ، هر چند تعريف  كلاسيكي  از وفا      مشخصي  از آن  موجود نيست      كه  تعريف  
 نظر در مورد       و اشتراك   چلبي  به  آن  اشاره  كردند، يعني  همان  توافق              آقاي  دكتر 

با وجود اين  همچنان  مشكل  مفهوم سازي  در اين  مقوله            .   يك  جامعه   هاي  بنيادين  ارزش
 يا همان     ق نيست  كه  بتوان  تعريفي  واحد از عناصر سازندة  وفا              معلوم.  وجود دارد 

 توافق  داشته    ها بر سر آن      ها و جمعيت    داد كه  همه  گروه     دست  هاي  بنيادين  به    ارزش
 . باشند

 البته  جايگاه  بحث  اين  مفهوم  بيشتر در جامعه شناسي  است  و حوزة  مطالعات  من                 
  را در  ق ، بحث  وفا  اما تا آنجا كه  من  با اين  مباحث  آشنايي  دارم            .  جامعه شناسي  نيست 

  ، صحبت  مي كنيم  قز وفا  ، زماني  كه  ا   در اين  رابطه  .  رابطه  با نظم  اجتماعي  مطرح  مي كنند     
 اينكه  نظم  اجتماعي    .  هدف  يا خواسته اي  را در نظر داريم  كه  همان  نظم  اجتماعي  است            

هاي  بنيادين  كه  افراد مختلف  در        بر سر ارزش   قچگونه  بايد ايجاد شود، در رابطه  با وفا       
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 باره  گروهي  بر عقلايي       اين   در.   نظر وجود ندارد     سهيم  باشند، بين  نخبگان  توافق       آن
در مكتب  اصالت  فايده  و انتخاب  عقلايي  كه  هواداران           .   تأكيد دارند  قمفهوم  وفا   بودن 

 در صورتي  ممكن  مي شود كه  همه  در آنچه  كه  بر سر آن  توافق                 قدارد، وفا   زيادي  نيز 
از اين  منظر،   .  ور ببينند ها، سود و نفعي  را براي  خود متص         يا در آن  ارزش     پيدا مي كنند، 

هاي    ، گروه بعلاوه.  ثابتي  نيستند و مطابق  اوضاع  و احوال  تغيير مي كنند            ها امور  ارزش
 را  ق ، براساس  برداشت  عقلايي  و سودانگارانة  خود وفا           نخبگان  يا مردم      ،اجتماعي

 نتيجه  برسند، بر    ها براي  خود به     در صورتي  كه  در سودمند بودن  ارزش        .تصوير مي كنند 
 .  مي كنند سر آن  توافق

ها را اموري  ثابت  مي داند و        نگرش  ديگري  نيز ممكن  است  مطرح  شود كه  ارزش          
 .ها در ذهنيت  تاريخي  مردم  نهادينه  شده اند        است  دليلشان  اين  باشد كه  اين  ارزش        ممكن
 يت  افراد جامعه  از طريق  خانواده  و       هاي  بنيادين  كه  اموري  غيرمادي ايند در ذهن        ارزش

 در اين  زمينه  .   وجود مي آورند    را به  قنظام  اجتماعي  و آموزشي  جاگير شده  و اساس  وفا        
وبر نيز با رهيافتي  فرهنگي  چنين          .  هاي  پارسونز و همفكران  او مطرح  است           ديدگاه
 .  في نفسه  فاقد اصالت  است     قگروهي  ديگر نيز معتقدند كه  وفا       .   را مي پذيرد   ايده اي

 در اينجا مطرح  مي شود كه  از آن  به  گفتمان  حكومتي  تعبير            ق در مورد وفا    رهيافت  قهري 
 با قوة  قهريه  كه  ممكن  است  هژموني  مشروع  باشد، و يا ممكن  است  از                 شده  كه  دولت  

 .  ايجاد كندق نظام  سياسي  وفا طريق  قهر و غلبه

 هاي  بنيادين   ، در نظر من  ديدگاه  فرهنگي  كه  همان  توافق  بر سر ارزش           ورتبه  هر ص  
 البته  اينكه  چنين  .  ق ، اصالت  بيشتر دارد تا رهيافت  قهري  يا سودطلبانه  در ايجاد وفا            است
  ، چه  مسايلي  موجد و چه      هايي  چه  هستند و مشكلات  توافق  بر سر آنها چيست            ارزش

  ، قومي  و مذهبي    ، اجتماعي ين  برندة  آنها هستند، در عرصة  مسايل  اقتصادي        مسايلي  از ب  
 . مسايلي  در خور بحث  است  كه  نبايد با سرگرم  شدن  به  بحث  مفهومي  از آن  غافل  شد
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 در گفته هاي  جناب  آقاي  دكتر احمدي  هم  به  برخي  از موانع  و مشكلات               :قيصري*  
سازي  ق اشاره  شد و نهايتاً ايشان  بر رهيافت  فرهنگي  در وفا                   ق مفهوم سازي  وفا 

  . ، نظر آقاي  دكتر مقصودي  را جويا مي شويمحال  در خصوص  موضوع. تأكيدكردند

 قبه  گمان  من  بايد به  تعريف  مفهومي  وفا        .  بسم االله الرحمن  الرحيم   :دآتر مقصودي  *  
 ، چند  حمدي  توافق  جمعي  بر سر اصولي  بنيادين  است        گفتة  آقايان  دكتر چلبي  و ا        به  كه

 كه  معطوف  به  دو بعد         ''ميدان  تعامل  جمعي  ''در نظر داشتن       .   ديگر اضافه  كنيم    واژة
اين  امر ناظر بر نسبي  بودن       .   باشد، مي تواند به  دقت  تعريف  ما بيفزايد        '' مكان'' و '' زمان''

 با   مشروطيت  از    اجتماعي  در دوران  قبل        -ملي      قمثلاً وفا   .  هست   نيز  قوفا
  ملي  در دوران  رضاشاه  و يا محمدرضا شاه  و حتي  جمهوري  اسلامي               -اجتماعي   ق وفا

  . ها در ارتباط  با ديگر كشورها معني دارتر است اين  تفاوت. هايي  دارد تفاوت

 جمعي  بين  من  و شما، بين      ساخت  ارزشي  در هر مقطع  زماني  و مكاني  نوعي  توافق            
 ، بين  يك  گروه  كوچك  و يك  گروه  كوچك  ديگر، بين            در درون  يك  مجموعه   (من  و ما    

را  )  هاي  بزرگتر و همچنين  در درون  يك  سيستم            گروه  بزرگ  در برابر گروه        يك 
گاه  به  هم    .  ها با يكديگر مي تواند متفاوت  باشد       ''ما''نسبت  اين    .  مي سازد  امكان پذير

ولي  در عين  تفاوت  داراي        .   ، گاه  متداخل  و يا شبكه اي  است        از هم    ، گاه  جدا  پيوسته
ها و تعاملات  نيز مي توان  به  اين  امر            نسبي  بودن  اين  ارزش      در تحليل .  انتظام  هستند 

عاملات  از سوي     ، اين  ت  واسطه  نقش  فائقه  دولت       ، به  جوامع  اشاره  كرد كه  در برخي      
 سزايي    در برخي  جوامع  شهروندان  از نقش  به        .   مي شود  دولت  جهت دهي  و هدايت    

  .هاي  مدني  است جوامع  نيز اين  نقش  برعهدة  نهادها و تشكل در گروهي  از. برخوردارند

هاي    در بين  گروه    قاز سوي  ديگر، بايد توجه  داشت  كه  سطوح  مختلفي  از وفا               
هاي    ، تشكل  اجتماعي - ، سياسي     هاي  صنفي  گروه.   يك  جامعه  وجود دارد       لفمخت

 ق ، نژادي  و ملي  همگي  سطوح  مختلف  وفا        ، منطقه اي هاي  قومي   ، گروه قبيله اي  وطايفه اي 
 كه  شيوه هاي  مختلفي  براي        جامعه  را به  معرض  نمايش  مي گذارند، همچنان          در يك  
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 افراد تعيين  كنندة  نگرش  آنان         '' جايگاه''.   مي توان  برشمرد   قميق  وفا دستيابي  و ياتع   
تودة  خارج  از قدرت     (مطمئناً اگر افراد جزئي  از تودة  مردم           .   است قوفا  نسبت  به  امر  

ديدگاهشان  با نخبگان  سياسي  خارج  از قدرت  و يا حتي  دارندگان                   باشند، )  سياسي
 افراد بر نگرش     '' جايگاه''اين  امر حكايت  از تأثير و نقش          .  است  قدرت  سياسي  متفاوت   

 . ملي  دارد- اجتماعي  ق ، ازجمله  وفا مسائل  مختلف نسبت  به

ق وفا :  ، شامل قبندي  اين  بخش  از مباحث  مي توان  ابعاد پنجگانه اي  از وفا            در جمع 
ق كه  هر كدام  از عناصر ديگر وفا         ، منزلتي  و نقشي  برشمرد        ، شناختي  ، ارزشي ميثاقي

 .تغذيه  شده  و خود ديگر ابعاد را پوشش  مي دهد

 ،قهاي  مطرح  دربارة  وفا     تا اينجا نكاتي  دربارة  ديدگاه      .   خيلي  متشكرم  :قيصري*  
  با چه  رهيافت  و رويكردهايي     ق، و اينكه  دربارة  وفا    اقسازي  و مشكلات  معناي  وف    ق وفا

  ، نكاتي  دربارة  سطح  تحليل     آقاي  دكتر چلبي  .  ثه  و پژوهش  كرد، مطرح  شد      مي توان  مباح 
هاي    ، از منظر جنبش    آقاي  دكتر تاجيك   .   از ابعاد مختلف  مطرح  كردند        قبحث  وفا 

  ، رويكرد فرهنگي  را كه  در مباحث  ايشان  به  مثابة  ايجاد انتظام  از مجراي                نوين اجتماعي
 آقاي  دكتر .  كه  در تعريف  دقايق  آن  همگان  شريكند برجسته  ساختند         گفتماني  چترگونه    

هاي  فايده گرايانه  و     از يك سو و طرح  ديدگاه      ق ، با نگاه  تاريخي  به  مقولة  وفا        احمدي
آقاي  دكتر  .   دادند ق ، نهايتاً اصالت  را به  ديدگاه  فرهنگي  در بحث  وفا              كنش عقلايي
 ، در مورد تلقي  فرهنگي  كه  در مباحث          تر شدن  بحث   ارة  دقيق نكاتي  درب   مقصودي  نيز 

هاي  بنيادين  در هر جامعه اي        و احمدي  به  معني  توافق  بر سر ارزش          آقايان  دكتر چلبي  
 . ، بيان  كردنداست

 من .  در ادامه  بهتر است  با عنايت  به  تحولات  تاريخي  كشورمان  بحث  ادامه  پيدا كند              
 و تحولات  جديد و تاريخ  ساز كشورمان  را باز مي كنم            قا مروري  گذرا نسبت  وفا    فقط  ب 

 همان  گونه  كه   .  در جزئيات  تخصصي  بحث  آقايان  استادان  نظرشان  را بفرمايند               تا
شايد   . استحضار داريد، مبدأ تاريخ  معاصر كشورمان  را تأسيس  سلسلة  قاجاريه  مي دانند           



 ١٨

  ،زمان  با تأسيس  اين  سلسله       ما توجه  به  اين  مبدأ چنين  باشد كه  هم            از نقطه  نظر بحث   
  ، سياسي  و   ، اقتصادي بتدريج  ما با پديدة  جديدي  به  نام  غرب  كه  ابعاد مختلف  فرهنگي            

  ، جهان شناسي  و   ، بويژه  در بعد فرهنگي     نظامي  دارد مواجه  شديم  و در اين  مواجهه          
  و انتظام  اجتماعي  و سياسي  ما سامان        قتفاوت  از آنچه  بر مبناي  آن  وفا       انسان شناسي  م 

  ، همراه  با   ، اقتصادي  و خطر استيلاي  نظامي     نفوذ تدريجي  سياسي  .   يافته  بود، عرضه  شد   
 عرضه  آموزه هاي  اين  جهان بيني  و انسان شناسي  نوين  از يك سو و ناكارايي  و ناتواني                

  ، همراه  با  هاي  مختلف  نظام  سياسي  و جامعه  ايران          ، در برابر بحران    يه حكومت  قاجار 
تغييرات  اجتماعي  و سياسي  كه  در نتيجة  اين  مواجهه  پديد آمده  بود، تحولاتي  را                     
دركشور ما رقم  زد كه  نتيجه اش  سرآغاز فصل  نويني  در مناسبات  اجتماعي  و سياسي                  

 .بود

برايند اين  انقلاب  و      .   از اين  نظرگاه  تحولي  تاريخ ساز بود          انقلاب  مشروطيت  
.  ، تغيير در مؤلفه ها و عناصر سازندة  هويت  جمعي  ما بود           سياسي  برآمده  از آن     تأسيسات

 ، بر مبناي  تعريف  نويي  از جامعه  و انسان  بنا شده  بود و در آن                 قانون اساسي  مشروطيت 
 قحقو...   ، نژادي  و     ، قومي  ، بدون  نظرداشت  به  تمايزات  مذهبي     ران اتباع  جامعة  اي    براي

براي  ساختن  اين  نظام  و نظم  نو، ابزارها، مفاهيم  . در امور سياسي  لحاظ  شده  بود    مساوي 
 همان گونه  كه  مي دانيد، بخشي  از    .  سازوكارهايي  متفاوت  با نظم  و انتظام  سابق  نياز بود          و

 و مسايل  فكري  و رخدادهاي  سياسي  و اجتماعي  كشور ما در جهت  تأسيس                مجادلات 
 مجادلات  بين  علما در دوران    .  نظم  نو، به  مفاهيم  و ساز و كارهاي  آن  مربوط  بود              اين 

  ، بين  نخبگان  روشنفكر در آن  دوره  و دوره هاي  بعد، همچنين  پيدايش  نهضت          مشروطيت
  . نظر قابل  تأمل  و توجه  است  ، از اين  نقطه انقلاب  اسلامياسلامي  ايران  و 

 گفتار .   هستيم قدر دورة  معاصر ما شاهد شكل گيري  گفتارهاي  متنوع  در بارة  وفا             
  از نيمة  دوم  حكومت  ناصرالدين  شاه  كه  رژيم  سياسي  قاجاريه  به  طور              قحكومتي  وفا 

 رح  شد و در ادوار بعد، تا انقلاب  اسلامي  نيز ادامه            جدي  با بحران  روبرو مي شود، مط      
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  تمايز چنداني  مشاهده    ق ، بين  گفتار اجتماعي  و گفتار سياسي  وفا          قبل  از اين   .   يافت
  سياسي  به   ق نمي شود، اما از اين  زمان  به  بعد، با رشد نيروهاي  اجتماعي  همواره  وفا                

ق فتارهايي  كه  خود را بديل  گفتار حكومتي  وفا         ، گ چالش  خوانده  مي شود و در جامعه      
 ، در اين  دوره  تب        بعلاوه.   ، مطرح  مي شوند    است قمي دانند، كه  نوع  دوم  گفتار وفا       

ها از يك  طرف  قصد      جلو و پيشرفت  نظام  سياسي  را گرفته  است  و حكومت           حركت  به  
رند، و در عين  اين  حركت  خود را نيز          ايدئولوژي  خاص  جامعه  را جلو بب       دارند بر مبناي  

ها نوعي  تناقض  ايجاد مي كرده  است  كه              خود براي  حكومت     كه  اين .  حفظ  كنند 
را به  سرانجام  برسانند؛ چرا كه  در اين  مسير بقاي  خود               نمي توانسته اند حركت  به  جلو   

هد حركات  و اعمال  خشونت آميز      ، در اين  دوره  ما شا     بنابراين   .آنها به  خطر افتاده  است    
 . استبداد صغير، دوران  استبداد رضاشاهي  و محمدرضاشاهي         دوران  .  ها هستيم  حكومت

حال  با توجه  به  اين سابقة  تاريخي  از يكسو و اينكه  هنوز در جامعة  ما مسئلة  توسعه  و                   
 قرة  شناخت شناسي  وفا  ها دربا   ، علاوه  بر آنچه  در تحليل       مطرح  است   پيشرفت  كماكان 

 ، در اين     ديگري  مي تواند مطرح  شود؟ جناب  آقاي  دكتر چلبي           بيان  شد،  چه  مسايل     
  .جناب عالي  پي مي گيريم مرحله  نيز بحث  را با

در پاسخ  به  سؤال  و همچنين  در واكنش  به  فرمايش  آقاي  دكتر                    :دكتر چلبي *  
نكتة  اول  اينكه  من  تا آنجا كه  با سابقة  موضوع               .  مچند نكته  را عرض  مي كن       احمدي 

 ، در اروپا از قرن  هجدهم  يا عصر روشنگري  به  بعد،            جهان  آشنايي  دارم     در سطح   قوفا
 اجتماعي  در دستور قرار گرفت  و بعداً اين  گرايش  به  كشورهاي  جهان  سوم                   تغييرات
 ، در حد يك  مقولة  ايدئولوژيك       اهيم  علوم  اجتماعي  اين  جريان  به  برخي  مف      در.  وارد شد 

خوانده  شده  و مورد      اين  نكته  براي  من  خيلي  مهم  است  و اغلب  هم  بد              .برخورد شد 
 ، تغيير در دستور روز قرار گرفت  بويژه  در كشورهاي  جهان  سوم     .غفلت  واقع  شده  است   
مين  دليل  دربارة  تغيير ادبيات  گسترده اي  فراهم  شده         بودند، و به  ه     و همه  به  دنبال  تغيير    
 ، مربوط    ، كه  همه اش  به  نحوي  راجع  به  تغيير است         تغيير و توسعه     ،است  كه  به  انقلاب   
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 ، شرايطي  كه  همه  از وضع  موجود ناراضي  بودند و خواهان  تغيير آن              در چنين  .  مي شود
 يك  مقولة  ايدئولوژيك  باقي  ماند و نتوانست  سطح  خود را             به  عنوان    بررسي  علمي  نظم  
.  وجودشناختي  كه  در آن  از چيستي  نظم  صحبت  مي شود ارتقاء بدهد            به  جايگاه  مقوله اي  

مقولة  نظم  به  عنوان  مقوله اي  ژنريك  طرح  نشد كه  بتوان  از انواع  آن                   به  عبارت  ديگر،  
در باب  اين  مقوله  اگر ما بخواهيم         .   نيز به  همين  گونه  بود      قدرمورد وفا .  صحبت  كرد 

هيچ  جامعه اي  حتي  در اوج  انقلاب  هم  نمي تواند دچار بي نظمي                 ،ژنريك  فكر بكنيم  
 مي آيند، بعد به  خانه  مي روند و به          كه  براي  اعتراض  به  خيابان      چون  همة  آنها  .  كامل  شود 

 ، سطح  آن    در هر جامعه اي  حداقل  نوعي  نظم  لازم  است           پس .  روندخانة  ديگري  نمي   
 ، توافق  و   بدون  حداقلي  از نظم   .  سازمان  اداري  باشد     ، كلاس  درس  يا   مي تواند خانواده 

به  طور خلاصه  اگر     .  قاصلاً فرهنگ  يعني  وفا      .فهم  مشترك  امور به  پيش  نمي رود       
همان  گونه  كه  جامعه  نمي تواند       .   مشترك   ، يعني  فهم  كنيمبخواهيم  فرهنگ  را تعريف       

باشد، منتهي  مشكل  اين  است  كه  نوع             نيز نمي تواند  قبدون  فرهنگ  باشد، بدون  وفا     
 . اين  بحث  مهمي  است    .  مدنظر است ق   چه  چيز باشد، چه  نوع  نظم  و چه  نوع  وفا           قوفا

قراردادي  صحبت  كردم      انفعالي  غير ق  بحث  از نوعي  وفا   به  همين  دليل  هم  من  در آغاز        
بر اوضاع  و احوال  قبل  از انقلاب          كه  مربوط  به  جامعه  سنتي  است  و در جامعة  ما ناظر           

  . مشروطيت  است

  منفعل  و  ق وفا -  قبنابراين  بحث  مي تواند بر سر اين  باشد كه  انواع  مختلف  وفا             
 مي توانيم .   در جامعه  داراي  چه  پيامدهايي  است      - فعال  و قراردادي      قغيرقراردادي  و وفا  

 را به  عنوان  متغيري  مستقل  در نظر بگيريم  و در جاي  ديگر به  عنوان                   قجا وفا   در يك 
 ، مثلاً اگر به  عنوان  متغير وابسته  به  آن  نظر داشته  باشيم            .  وابسته  از آن  بحث  كنيم      متغير
 ، و اگر هر     چيست - فعال  يا منفعل      -لوازم  و شرايط  ژنريك  آن  براساس  نوع  آن              اينكه

ممكن  است  كه     .   انواع  شكل  گرفت  و پديد آمد، داراي  چه  پيامدهايي  است            يك  از اين  
 در جامعة  ايلي  ممكن  است         قمثلاً وفا .  به  توسعه  نيافتگي  بينجامد      در بعضي  مواقع    
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كه  هيچ     نظر توسعه  اصلاً به  درد نمي خورد، چرا          باشد، اما از نقطه      يي  داشته كاركردها
اگر ده  هزار سال  بگذرد و كسي  به  آن  كاري  نداشته              .  نمي گيرد  تغييري  در آن  صورت    
خان  سر جايش  است  و     .  هيچ  چيزي  كم  و زياد نمي شود     .   مي يابد  باشد، همين  طور ادامه   

 ، مفهوم  آن  جامعه     وقتي  ما از جوامع  امروزي  صحبت  مي كنيم        اما.   جاي  خود  ديگران  سر 
 ، جامعة  صد سال  پيش  ايران    .   مفهوميش  در بستر زمان  تغيير مي كند       لفظي  است  كه  مرجع   

، حالا يك  چيز ديگر است       قاصلاً آن  يك  چيز بوده  با يك  نوع  وفا            ،جامعة  حالا نيست  
در ميان    .   در جامعة  امروزي  چيست    قسؤال  اين  است  كه  اين  وفا       . ديگر ق وفا  با يك  نوع  

اينكه  جامعة  صد سال      .   تلقي  وجود دارد و در سطح  نخبگان  چه          ، چه  تلقي  از آن     مردم
  ، چه  مانع  و رادعي  داشته  و مسبب  چه           در آن  چگونه  بوده   ق   ، وفا پيش  خود چه  بوده   

 . مسايلي  است  كه  بايد از هم  تفكيك  كرد  ، به  نظر من  است شدهاتفاقاتي  

  ،در جوامع  امروز نمي توان  از همان  مفهوم  جامعه  كه  در گذشته  مطرح  بوده  است                
برداشت  . است    '' جامعه  قطعه اي ''ما، به  تعبير ساده اش  ، يك         جامعة  گذشته  .  صحبت  كرد 

 يك     اين  است  كه   - بخصوص  دربارة  جامعة  ايران        -ل  جامعه    مفهومي  من  دربارة  اص   
  ، ، ابعاد و ساخت  سياسي      جامعه  گسستة  انفعالي  بود كه  مي توان  وارد بحث  انواع             

 غير  ، آن  نوع  كه  انفعالي  و     قهمچنين  در مورد وفا   .   ، اجتماعي  و فرهنگي  آن  شد     اقتصادي
مورد   اما در .  ث  توسعه  نمي شود، بلكه  خود مانع  توسعه  بود         ، نه  تنها باع   قراردادي  است 

 در مقابل  جامعه اي  كه قبلاً     '' جامعة  انجمني ''جامعة  امروز ما بايد بدانيم  كه  به  طرف  يك           
اين  جامعه امروزي    .   خاص  خود بود، حركت  مي كنيم      ق با وفا  '' جامعة  قطعه اي  گسسته  ''

 در    مي گذارم  كه  ''  قراردادي قوفا''ب  مي كند كه  من  اسم  آن  را          خاص  خود را طل    قوفا
 .ها و صفات  آن  مي توان  بحث  كرد مورد ويژگي

  ، ادامة تشكر از جناب  آقاي  دكتر چلبي  به  خاطر توضيحات  مبسوطشان  با:قيصري*  
 ب  عالي  در   جناب  آقاي  دكتر، جنا      .  بحث  را با نظرات  دكتر تاجيك  پي  مي گيريم           

 گونه     به  گفتمان  چترگونه  از يكسو و جنبش  كارناوال           قهايتان  در مورد وفا     صحبت
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حال  با توجه  به  سؤالي  كه         .   اشاره  كرديد  قبه عنوان  كارگزار يا محمل  اجتماعي  وفا       
 آقاي    در ايران  طرح  شد، و با توجه  به  ديدگاه  جناب            ق سابقه  تاريخي  گفتار وفا     دربارة

هاي   ، به  خاطر حاكميت  گفتار يا ايدئولوژي       ق كه  معتقدند مقولة  نظم  و وفا        دكتر چلبي 
 ، اگر  شناسانه  پيدا نكرده  است      تغيير، ماهيتي ايدئولوژيك  پيدا كرده  و منزلت  وجود         

 همه گير در سطح  ملي  براي  رسيدن  به  نظم  و ثبات  كه  مقدمة                ق  بخواهيم  به  يك  وفا    
 گونه  مي توان  به  چنين        ، آيا از رهگذر جنبشي  كارناوال      برسيم  توسعه  و پيشرفت  است    

هاي  كارناوال  گونه  نيز     خير؟ به  عبارت  ديگر، آيا جنبش         پايداري  دست  يافت  يا     قوفا
 كه  خواهان  تغيير بودند؟ هايي  نيست  ادامة  همان  ايدئولوژي

 ايدئولوژي  نخبگاني  كه  بر سر الگوي  تغيير در گذشته  توافق          در واقع  چه  تفاوتي  بين       
 مي كردند و نخبگاني  كه  جنبش  كارناوال گونه  راه اندازي  مي كنند وجود دارد؟ در                  
 مصاديقي  كه  جناب عالي  به  عنوان  جنبش  كارناوال گونه  ياد كرديد، مثلاً پديدة  انتخابات            

  اگر بخواهيم  نحوة   پيدايش  و فراگير شدن  اين          -  76   دوم  خرداد  - رياست  جمهوري    
  ، نمي توانيم  نقش  رهبري  كننده  و سرنوشت           جنبش  را در سطح  كشور بررسي  كنيم         

را ...   ، نويسندگان  و     ، روزنامه نگاران  ، معلمان  مدارس   ، دانشگاهيان سازنخبگان  فرهنگي 
  ،بعلاوه .   اين  جنبش  شركت  دادند، ناديده  بگيريم       توده هاي  مردم  را سياسي  كرده  و در        كه

  ، مثلاً به  پيروزي  در انتخابات      مقصد جنبش  كارناوال گونه  تعريف  شده  و محدود است        
اما مسئلة  توسعة  پايدار روندي  دائمي  است  با اهداف              .   رياست  جمهوري  يا مجلس    

 سازي  براي  چنين      ق ، استعداد وفا  وال گونه ، جنبش  كارنا  آيا به  نظر جناب عالي       ،متنوع
 گسترده  و چند بعدي  را دارد؟ پديدة 

  را ق ، دو انگاري  بين  تغيير و به  اصطلاح  وفا            من  به  لحاظ  منطقي     :دآتر تاجيك   *  
  با قيعني  لزوماً به  لحاظ  منطقي  اين گونه  نيست  كه  بپنداريم  وفا           .   شكني  مي كنم   شالوده
 كسي  نمي تواند اين  بحث  را به  لحاظ  منطقي        .   رابطه اي  دو انگارانه  و متضاد دارد       تغيير
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ق  ، وفا مي توان  در عين  تغيير، ثبات  داشت  و مي توان  در عين  تغيير و سياليت             .   ثابت  كند 
 به  ايستايي  آن  نمي شود    .   ، جامعة  ما همانند رود روان  است      بحث  من  همين  است    .  داشت

 .در پويايي  بايد به  ثبات  انديشيد     .  ثبات  به  معناي  ايستايي  نمي شود فكر كرد        به .  فكر كرد 
  در جنبش  كارناوال گونه  مي رسيم  كه       ق ، به  وفا    در پويايي  مي انديشيم    قوقتي  به  وفا   

 نبش در هيچ  جامعه اي  نخبگان  هيچ گاه  ج     .   جنبش  سيالي  است  كه  از زير شروع  مي شود        
 ترين  و مردميترين  جنبشي      جنبش  كارناوال گونه  طبيعي   .  كارناوال گونه  ايجاد نمي كنند   

چرا كه  مردم  با انگيزه  و انگيخته هاي          .   بيفتد قاست  كه  مي تواند در يك  جامعه  اتفا        
  وقتي  روز جنبش  فرا مي رسد، همه  از خانه ها بيرون  مي ريزند، لباس  خاصي  به               مختلف 

 كسي  در پس  آن  ماسك     .  مي كنند، ماسك  به  چهره  مي زنند و وارد جنبش  مي شوند           تن 
  ، او را چه  كسي  هدايت  كرده      نمي فهمد كه  فرد شركت  كننده  در جنبش  چه  كسي  است          

 همگان  در پس  ماسكي  پنهان  در اين            - ، چه  حزبي  چه  گروهي  چه  نخبه اي             است
 غير  اين  زشت  و زيبا ، سياه  و سفيد ، زن  و مرد، ايدئولوژيك  و               بنابر.  تندجنبش روان  هس 

 ، سكولار و غير سكولار به  طور طبيعي  در يك  جنبش  قرار دارند و به                     ايدئولوژيك
گونه  را سمت دهي  كند، مي شود         آنكه  مي تواند يك  جنبش  كارناوال       .  يك سو روانند 

 دست  گيرد، مي تواند بالاخره  از        را به  ق كسي  كه  مي تواند بير     .پيشتاز قضيه   آوانگارد يا 
اين  جنبش  را نخبگان  ايجاد نمي كنند، نخبگان  مي توانند روي           .   استفاده  كند   اين  جنبش 

بنابراين  .  مردمي  كه  ايجاد مي شود به  اصطلاح  سوار شوند و آنرا مهار كنند                اين  موج  
 ، اين  جنبش  وجود دارد، ما بايد       اين  جنبش  در جامعه  روان  است      است  كه      بحث  من  اين  

جنبش  كارناوال گونة  دوم  خرداد را خاتمي  ايجاد نكرد، بلكه              .  كنيم  فقط  آن  را درك     
 . خاتمي  را ايجاد كرد جنبش  كارناوال گونه

 گونه اي  در  جنبش  كارناوال .   ، قضيه  متفاوت  مي شود     اگر از اين  ابعاد نگاه  كنيم        
جامعة ما وجود داشت  كه  خاتمي  سازماندهيش  نكرد، چون  نه  حزبي  داشت  و نه  آن                   

او از اين  جنبش  كارناوال گونه  بهره         .  به  اصطلاح  آن  را ساماندهي  كند         قدرت  را كه   
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 . ستمتن  تركيبي  واحد ا   .   است  كه  جامعه  مثل  يك  متن  مي ماند         بحث  من  اين   .  جست
 ، يك   مثلاً از يك  كتاب   .  هويت  واحد از آن  درك  مي شود       اگر به  يك  متن  بنگريد، يك      
 ، ولي  اين  مفاهيم  و اين  گزاره ها و اين  گفتمان          .  مي فهميم  هويت  واحد و مفاهيم  واحد    

. دارند هر كدام  از آنها به  تنهايي  معناي  خاص  خود را              حول  مفاهيمي  ايجاد شده اند كه    
 ، معناي  واحدي  را به  ذهن       قالب  يك  گزاره  جمع  شده      يك  تكثري  اينجاست  كه  وقتي  در     

. كه  در عين  تكثر وحدتي  در آن  مشاهده  مي شود           پس  متن  تكثري  است    .  متبادر مي كند 
ه   بينديشند، همگان  يك  چيز را دوست  داشت         نمي توان  گفت  در جامعه  همگان  مثل  هم       

خداوند انسان  را   .   يك  قرائت  داشته  باشند     باشند، همگان  يك  رنگ  را بپسندند، همگان       
ها   ؛ و بنابراين  انسان    متفاوت  آفريده  است      ، انسان  را متمايز و      گوناگون  آفريده  است   

  .زير پوشش  يك  ايدئولوژي هر چند. متفاوت  و متمايز هم  باقي  خواهند ماند

 ر چنين  شرايطي  بايد انديشة  انتظام  و قاعده مندي  را تعريف  كرد تا به  اين               بنابراين  د 
 بدهد به  نحوي  كه  از آن  يك  هويت  برداشت  شود، نه                    قپراكندگي  انتظام  و وفا     

در جامعة  ما عصر     .   بايد به  اين  شيوه  انديشيد        قبنابراين  به  وفا   .  متكثر  هاي  هويت
وقتي  به  احزاب     .   سر آمده  است    هاي  كلاسيك  حزبي  به     و ديدگاه  ايدئولوژيك   تفكرات 
جامعة  ما توجه  مي كنيد، در مي يابيد كه  درست  مثل  احزاب  كلاسيك  جوامع                 كلاسيك 

ديگر، همه  به دنبال  آن  بوده اند كه  حول  ايدئولوژي  و مانيفست  خود ايدئولوژي  ايجاد                
 .  ماركسيسم  واحدي  وجود نداردديگر من  مي گويم . كنند

 ها آن   خصلت  اين  چنين  جنبش    .  هاي  نوين  اجتماعي  هستيم    ما اكنون  در عصر جنبش    
 .است  كه  افراد مختلف  با تفكرات  گوناگون  را در ذيل  ساماندهي  ولنگار خود مي پذيرد              

ن  همگان  را مجبور كند     همانند احزاب  يك  سانتراليزم  قوي  ايجاد نمي كند كه  براساس  آ          
جنبش  اجتماعي   .  يكسان  بينديشند و شرط  گزينش  و ورود به  حزب  قرار دهد                  تا

هايي  كه  با آن  اهداف  كلي         ، بلكه  دستگاه  ولنگاري  ايجاد مي كند كه  انسان        نيست  اين گونه
در .  مع  شوند ممكن  است  در اهداف  جزئي  موافق  نباشند، زير يك  چتر ج              موافق اند و 
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فقط  به  فكر    .   غير از اين  ما آستانة  تحمل  جامعه  را پايين  مي آوريم              صورت ِ برداشتي 
هر كسي  هم  از اين  قرائت  خاص  خودش  را           .  كساني  كه  دقيقاً مثل  مافكر كنند هستيم       

 يعني  وقتي     .است  كه  در جامعة  ما در حال  روي  دادن  است             عارضه اي  قدارد و اين  اتفا   
 ، حذف    ، غيرخودي  تعريف  شده    دروني ترين  لاية  خودي     آستانة  تحمل  پايين  مي آيد،    

ما بايد آستانه  و دامنة  تحمل  خودمان  را         .   مي شود قانشقا  بنابراين  جامعه  دچار  .  مي شود
ما بايد تشخيص    .   ايجاد مي كنيم   قكنيم  وگرنه  عملاً انشقا      ايجاد قبالا ببريم  تا بتوانيم  وفا    

هاي  مختلف  وجود دارد، و در اين  ميان  گفتمان             تيپ   ،بدهيم  كه  افكار گوناگون  است     
هاي  شناور در جامعه  را مهار       مي تواند به  اصطلاح  دال     آن  كسي  كه    .  مسلط  را تقرير كنيم   

ز به  وجود     ني ق را هژمونيك  كند، مي تواند وفا        بكند، گفتمان سازي  كند و گفتمانش      
 شرايط  جامعه  منفعل  مي شويم  و مجبور به             ، از بياورد؛ و ما اگر نتوانيم  چنين  كنيم         

  .كاملق هاي  پياپي  مي شويم  و اين  يعني  انشقا حذف

 ، جناب عالي    ، با توجه  به  مباحث  طرح  شده        جناب  آقاي  دكتر احمدي      :قيصري*  
 . را بفرماييد نظرتان

  . هنوز ضروري  استقبه  نظرم  يادآوري  چند نكته  درباب  مفهوم  وفا :دآتر احمدي* 

  و اختلاف  با هم    قبه  هر حال  در طول  تاريخ  بشر وفا         .   نسبي  است  قاول  اينكه  وفا  
 بنابراين  نبايد .   نخواهد بود  قاصولاً اگر اختلاف  نباشد كسي  پي  وفا       .   وجود داشته  است  

 و اختلاف  ممكن     ق ، وفا  است قلاف  وجود داشته  باشد، مانع  وفا     نگران  شد كه  اگر اخت    
من  فكر مي كنم     .   در كنار هم  وجود داشته  باشند و در طول  تاريخ  چنين  بوده  است              است

آقاي  دكتر   .  انسان  از ابتدا تا حال  حاضر به نوعي  متوجه  مسئله  نظم  بوده  است                تلاش 
 در اين  منظر به  عنوان  يك         ق بوده  و وفا   قابزار نظم  مسئله  وفا    اشاره  كردند كه       چلبي
هاي    ، همه  دلمشغولي   لازمة  نظم  بوده    قاين  وفا .  مستقل  در نظر گرفته  مي شود       متغير

افراد؛ چه كساني  كه  پي تحول  انقلابي  بوده اند و چه  آنان  كه  طرفدار وضع  موجود                    
حالا اين  نظم  گاهي  از طريق        .  ه  هر حال  نظمي  مي خواستند    نظرشان  ب   بوده اند، در بطن   
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ها هم    حتي  آنارشيست  .  موجود حاصل  مي شود و گاه  از طريق  حفظ  آن          دگرگوني  وضع  
ها و هنجارهاي     ، ارزش قدنبال  به  هم  زدن  نظم  و به  هم  ريختن  اخلا            كه  گمان  مي شود  

.  عادلانه  از نظر خودشان  ايجاد كنند تند بعد از آن  نظميجامعه  بودند به  هرحال  مي خواس   
 يك  تلاش  طولاني  تاريخي  بشر       قبراي  برقراري  نظم  از طريق  وفا        به  هر حال  تلاش    

اگر هم   .   وجود بيايد    جمعي  كامل  به   قنشده  كه  واقعاً اين  وفا       است  و هيچ  وقت  هم      
اما ضمناً نمي توان     .   ، جنبة  ايدئولوژيك  داشته  است    آمده به وجود    گمان  كنيم  چنين  وفاقي   

به  نظر مي رسد كه  بر سر تعدادي            .  وجود نداشته  است   ق  گفت  كه  هيچ  وقت  وفا      
 را در سطوح  مختلف  در      قاگر وفا  .   وجود داشته  است     نسبي ق ، وفا ها در جامعه   ارزش

 .  هستيم  و هم  اختلاف    ق ، هم  شاهد وفا   نواده خا   ، مثلاً در يك  ايل  يا در يك       نظر بگيريم 
، ممكن  است  يك  چيز باشد و       ق عامل  ايجاد وفا    هاي  ، ارزش هاي  مشترك  در اينجا ارزش  

 ، باز شاهد    جامعة  آماري  گسترده تر دقت  كنيم       اگر در سطح  .  در سطح  ايل  چيز ديگر     
هايي  را در نظر      ارزش قجاد وفا ولي  ممكن است  براي  اي   .   خواهيم  بود  قاختلاف  و وفا  

اما در سطح  جامعة  ملي  كه  متشكل  از          .  نباشد  بگيريم  كه  در آن  سطح  كوچكتر معتبر        
 ؛ در اين  جامعه  براي      هاي  مختلف  است   فرهنگ  ها، اديان  و با     ، با زبان  هاي  مختلف  گروه

هاي  تشكيل    ه  تمام  گروه    بنياديني  يافت  ك     هاي ايجاد نظم  بايد در سطح  كلان  ارزش         
 .  باشند  نسبي  داشتهقدهندة  جامعه  بر سر آنها وفا

 ،  است قبه  هر حال  آن  چيزي  كه  عنصر اصلي  تعريف  كننده  و تشكيل  دهندة  وفا                
بايد آن  نقاط     .   ، هنجار، منافع  و مشتركات      است  كه  اسمش  را مي گذاريم  ارزش        همان

ضمن  اينكه   .   نسبي  بيشتر مي شود   قد كه  در سطوح  مختلف  باعث  وفا      پيدا كر   اشتراك  را 
 ، اختلاف  در واقع  چيزي  است         هيچ  وقت  وجود اختلافات  را ناديده  گرفت          نمي توان

ولي  به  نظر مي رسد     .   با هم  وجود دارد     قجامعة  شهري  اختلاف  و وفا        ؛ در يك   ذاتي
.  ، حداقل  در زمان  معاصر بر اختلاف  مي چربد       از اجتماعي فطري  يا ني     خاطر نياز    به قوفا

 رسيد، براي    ق تا حد امكان  اختلافات  را حل  كرد و به  نوعي  وفا             گرايش  اين  است  كه   
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 و همبستگي  و برقراري  نظم  ق مشتركاتي  ايجاد كرد تا بتوان  وفا     ، در هر سطحي   هر گروه 
 .را تحقق  بخشيد

 ، با توجه  به  رهيافت  تاريخي  كه  در سؤالات  و              تر مقصودي  آقاي  دك  :قيصري*  
  چه  نظري  داريد؟ق ، درباب  معرفت شناسي  وفامطرح  شده گفتگوها

ها همواره  و     آنچه  در اين  مقوله  گفتني  است  اين  است  كه  انسان           :دكتر مقصودي  *  
تعريف  .   اجتماعي  بوده اند  ق وفا  تعريف  تمامي  مقاطع  تاريخي  به  دنبال  تعريف  و باز          در
  ، چرا كه  از منظر توسعه  و پيشرفت  عناصر          اجتماعي  امر مهمي  است    قبازتعريف  وفا   و

 امري  كه  امروز مفروض  قلمداد      .   اجتماعي  همواره  در حال  تغيير و تحول  است          قوفا
 . مي شودمي شود، در شرايط  جديد متحول  شده  و با مؤلفه هاي  ديگر تعريف 

  اجتماعي  كه  در همة  اعصار كم  و بيش  وجود داشته           قبه  نظر من  مهمترين  مؤلفة  وفا     
ها مي خواهند از     يعني  اينكه  انسان    .   اجتماعي  است   ق ، تعريف  و بازتعريف  وفا      است

ا  با هم  زيستن  و به  نحو احسن  و مطلوب  زيستن  تعريفي  ارائه  بدهند و راه كاره                 چگونه
 قدر اين  ميان  مي توان  به  وجود دو نوع  نگرش  نسبت  به  مسئله  وفا  .  را بشناسند   و ابزارها 
 :اشاره كرد

  كه  بعضاً از سوي  مراجع  قدرت  مطرح  و         '' مطلق قوفا''نخست  بناي  نظمي  بر مبناي       
 .فاضله  ساختند  مدينة    قنخبگاني  نيز به صورت  ابزاري  براي  اين  وفا       .  حمايت  شده  است  

 يعني  امروز با برخي    .   كه  در گذر زمان  تعريف  و بازتعريف  مي شود         ''  نسبي قوفا''دوم   
كه   همچنان  .شاخصه ها و مميزه ها شناسايي  مي شود و در آينده  با مؤلفه ها و عناصر ديگر      

اراية    تا با  اجتماعي  نيز همواره  سعي  داشته اند         -هاي  سياسي     ها و مسلك   ايدئولوژي
 هاي  مختلف   ، گروه  و شيوة  حيات  و تداوم  زندگي  اجتماعي          قتعريفي  واحد از وفا    

اگر بنا داشته  باشيم  كه  براي جامعه اي  .  اجتماعي  و سياسي  را بر اساس  آن  ساماندهي  كنند    
مهمترين    ه  در آن  جامعه  شود، مي توان  گفت  ك       قهايي  تعيين  كنيم  كه  بيانگر وفا      شاخص
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در هر    هاي  بنيادين  است  كه  طبعاً       ، توافق  نسبي  بر سر ارزش      اصل  در چنين  جامعه اي   
 مورد  در حال  حاضر با توجه  به  شرايط  نوين  در اين   .  دورة  زماني  و مكاني  متفاوت  است     

 .برشمرد ، پيش  مي رودقمي توان  چهار شاخصة  اصلي  براي  جامعه اي  كه  به  سوي  وفا

  ، از البته  در مقاطعي  از تاريخ  اين  مملكت        .   است '' مشاركت  اجتماعي ''شاخصة  اول    
  قدر كه  نظام     ؛ همان  ، اين  شاخصه  چندان  محلي  از اعراب  نداشت        جمله  دوران  رضاشاه  

ي زد،  قدرت  و تاج  و تخت  سلطنت  تكيه  م            حاكميت  كامل  پيدا مي كرد و شاه  بر اريكة        
 زاق اجتماعي  و ملي  حاصل  شده  و مي شد و رأي  و ارادة  شاهانه  لازم الاجرا و وفا               ق  وفا
اصولاً در جامعة  انساني       .   است '' پذيرش  اختلافات ''شاخصة  دوم    .   حساب  مي آمد   به

داشته  ندارد بتوان  دو انسان  را پيدا كرد كه  در همة  موارد يك  عقيده  و يك  رأي                      امكان 
هاي  سياسي    ها و گروه   ها و عملكرد در ميان  انسان       ، ديدگاه  ، علايق اختلاف  سلايق   .باشند

 در عوض  مهم  آن  است  كه  اين  اختلافات  منجر         .  اجتماعي  امري  عادي  و موجود است       -
 .تعارض  نشود به 

 اين  امر بدين   .  است  '' كاهش  تعارضات ''شاخصة  سوم  كه  در بحث  به  آن  اشاره  شد،          
 ، تلاش  نمائيم  تا از ميزان  تعارضات  كاسته            معني  است  كه  در عين  پذيرش  اختلافات        

 . شود

  در جهت  افزايش  علايق         '' خاص گرايانه''شاخصة  چهارم  كاستن  از تعلقات            
 كيم  نيز   وف  دور  ، آن  چنانكه  اين  مسئله  مورد توجه  جامعه شناس  معر         است '' عام گرايانه''

 فراتر نهادن  از     ، به  معناي  پا   پذيرش  اين  شعار كه  همه  جاي  ايران  سراي  من  است          .  بود
  . ، استاني  و منطقه اي  است ، شهري ، قومي ، قبيله ايتعلقات  محدود خانوادگي

عي  ، كه  خود نو   قلازم  است  در باب  ايدئولوژيك  شدن  مفهوم  وفا          :دآتر احمدي  *  
 البته  من  به     -در مورد ايران     .   ، نكته اي  ذكر شود   هاي  بنيادين  است    بر سر ارزش    توافق
 در دوران  مشروطيت  و دورة  پهلوي  يكي           -ناصرالدين  شاه  قاجار كاري  ندارم          دورة 

جه  شد  ازمشكلات  اين  بود كه  با ورود به  عصر جديد، زماني  كه  ايران  با نظام  جهاني  موا               
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 ها شكل  گرفت  كه  ما چه       مسئلة  مقايسة  ايران  و ديگران  پيش  آمد، اين  سؤال  در ذهن             و
  پديد آمد و   ق ؟ از آن  زمان  مشكل  ايدئولوژيك  كردن  وفا        ؟ ايراني  چه  كسي  است    هستيم

 م  پهلوي  از دورة  مشروطه  تا تأسيس  رژي     .  برجا ماند   بعد از آن  هم  اين  مشكل  همواره  پا       
.  كنند  ارائه  دادند و مي خواستند همان  را نيز پيادهقنخبگان  سياسي  تعريف  خاصي  از وفا 

در  .  نداشت  در اين  تعريف  همة  عناصر تشكيل  دهندة  جامعه  به  مفهوم  متعارفش  دخالت            
 يك  گروه     دگاههايي  براي  بر هم  زدن  نظم  سياسي  هستيم  كه  از دي           اين  دوره  شاهد تلاش   
برقراري    قصد اين  بود كه  با دست  زدن  به  يك  تحول  اجتماعي  و           .  خاص  حاكم  شده  بود   

 ايجاد    نيز تلاشي  در جهت    ]اسلامي [انقلاب   .  وجود آيد    بيشتري  به   قنظمي  جديد، وفا  
 ر اين  زمينه  هايي  د  نظم  و وفاقي  جديد بود كه  البته  در دو سه  سال  اخير شاهد پويايي                

 ، به  هر صورت  .   و نظم  در جامعه  مطرح  مي شود        قهايي  در باب  وفا      هستيم  و بحث  
 ،  ، به  مفهوم  جامعه شناختي  و سياسي  آن      اين  هستيم  كه  از طريق  مشاركت  جمعي        نيازمند

: گويد نقش  داشته  باشند، نه  اينكه  يك  گروه  نخبه  ب           قتعريف  شاخصه هاي  وفا    همه  در 
اين  يعني   .   است  و بايد همان  نيز در جامعه  اعمال  شود               قمي گوييم  وفا   آنچه  ما 

ها و نيروهاي  تشكيل  دهندة  جامعه  بايد در تعيين           بنابراين  گروه .  قوفا  ايدئولوژيك  شدن  
 نسبي  برقرار شود؛ در عين  حال  كه  اختلافات           ق شريك  باشند تا وفا    قوفا  شاخصه هاي 

 بايد عناصر   قبراي  ايجاد وفا  .  و قاعدتاً نمي توان  آنها را حل  و فصل  كرد          ز وجود دارد  ني
 . نقش  داشته  باشندق ، در تعيين  نوع  وفاطريق  مشاركت  ، از گروه  و جامعه تشكيل  دهندة

، مشكلاتي  كه  هم  اكنون      قحال  با توجه  به  تبيين  شما از وفا        !  آقاي  دكتر    :قيصري*  
  ؟ در جامعه  وجود دارد، چيستقرسر راه  ايجاد وفاب

اول  اينكه    .   در اين  باره  مي توان  از چند جنبه  به  مسئله  نگريست              :دآتر احمدي  *  
 به  اين  معنا كه  در اينجا طرح  شد، جديد است  و بنابراين  بر مبناي                         قوفا  بحث 

دوم  اينكه   .  در گذشته  صحبت  كرد     ق نمي توان  در مورد چند و چون  وفا        هاي  آن  شاخص
 ،  رسيدگي  مي كند؟ گروهي  براي  تبيين  مشكل         ق مشكل  وفا   چه كسي  به :  بايد پرسيد 
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ها و مواضع  آنها نتيجه  مي گيرند كه          مي دهند و با بررسي  ديدگاه      نخبگان  را مرجع  قرار   
 تلاش  مي كنند تا      علت  اين  است  كه  نخبگان  هر چه         .  ندارد   در جامعه  وجود    قوفا

 بقبولانند، كسي  از آنها نمي پذيرد، آنها هم  گمان  مي كنند كه             هاي  خود را به  جامعه     ارزش
 ؛ اين  روش     را در سطح  جامعه  بررسي  كنيم       اقراه  ديگر اين است  كه  وف      .   نيست قوفا

 گردآوري  و   قوفا است  كه  در آن  نظر مردم  در مورد             مستلزم  تحقيقات  وسيع  ميداني   
 در علوم  اجتماعي  به  عنوان        ق ، موضوع  وفا  نسبت  به    ،در هر صورت  .  بررسي  مي شود 

  . امري  مهم  پذيرفته  شده  است

برخي  نظرشان  اين  است  كه  اگر ارتباط  نباشد          :  قهاي  ايجاد وفا   اما در مورد روش   
كساني  مانند كارل    .  س  اين  دارند  هم  به وجود نمي آيد؛ و عده اي  ديگر نظري  عك        اق  وف

همفكران  او بر اين  عقيده اند كه  اگر ارتباطات  قوي  شود، مليت  به وجود مي آيد                دويچ  و 
 قارتباط  به  شناخت  مي انجامد و لذا زمينه ساز وفا           .  اجتماعي  كم  مي شود     و فاصلة  
 بيشتر در ميان  افراد باعث        طرفي  برخي  بر آنند كه  خود ارتباط  و شناخت             از.  مي شود

زدا پيدا مي كند؛ چرا كه  با آگاهي  از ق ها مي شود و لذا كاركردي  وفا تفاوت برجسته  شدن  
 ، تعارضات  و     ، بويژه  در زمينة  امتيازات  و امكانات  اجتماعي            تمايزات  ها و  تفاوت
 در  -اط  و عدم  ارتباط        ارتب -البته  تأثير هر دو      .  بيشتر مي يابد   ها امكان  بروز   دشمني

اما به  هر حال  ارتباطات  منجر به  ايجاد مجموعه اي           .  نسبي  است   زدايي ق زايي  و وفا  ق وفا
لذا اين  نظم    .  فراگير مي شود و نقاط  اشتراك  فراگير را مي شناساند         هاي  كلان  يا   از ارزش 

  .فردي  افراد ارتباط  پيدا مي كند  جمعي  با منافع قو وفا

  در سطح  ملي  است  كه  با نگرش        ق ، منظور وفا   صحبت  مي كنيم  قامروز وقتي  از وفا   
 مثلاً در گذشته  جهانگرداني  چون  ناصرخسرو، ماركوپولو،          .  گذشتگان  تفاوت  دارد   

ها از شهري  به  شهر ديگر سفر مي كردند و مشكل  خاصي  از                ، مدت  ، سعدي ابن بطوطه
اما امروزه   .  جتماعي  نداشتند و به  عنوان  بيگانه  تلقي  نمي شدند          ا قهمنوايي  يا وفا    نظر
مثلاً يكي  از موانع       .   كرده  است   ق ، لذا موانع  نيز فر      ها عوض  شده    نگرش  ها و  قالب
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موانع  فرهنگي  است  و بويژه  در اين  مقوله  سهم  عامل  سياسي  بسيار                  ،قامروزين  وفا 
  . برجسته  است

هايي  وجود دارد كه  فرهنگ       ه  فرهنگ  چيست  و چه  تعريفي  دارد، نگرش       دربارة  اينك 
ها را در خود گرفته  است  و نمي توان  آن  را تغيير             همانند ساختاري  مي داند كه  انسان      را
ساختاري  .   يا دوستي  و يكرنگي  ايجاد كند      قاين  فرهنگ  ممكن  است  دورويي  و نفا        .داد

ين  معنا را البته  من  قبول  ندارم  و فكر مي كنم  كه  تحت  تأثير سياست  يا               فرهنگ  به  ا    بودن 
و گرنه  فرهنگ  خود     .  ساختارسياسي  جامعه  يا دولت  است  كه  موانع  ايجاد مي شود            

مثلاً در  .  پويا و نمي تواند بر روح  يك  ملت  حاكم  شود و مانع  ايجاد كند                چيزي  است  
 اجتماعي  به  فرهنگ  سياسي  ارتباط  دارد، يا اينكه            قنبود وفا :  ندمي گوي  بسياري  موارد 

به  نظر من  مانع  سياسي  يكي  از مهمترين  موانع           .  مانع  توسعة  ايران  است     فرهنگ  سياسي  
اينكه  تقصير همة  مشكلات  بر عهدة  فرهنگ  و فرهنگ  سياسي               .   است   اجتماعي قوفا

در حالي  كه  خود     .  سئله اي  سياسي  و گاه  ايدئولوژيك  است      خود م   گذاشته  مي شود نيز  
 نيروهاي  سياسي  و اجتماعي  يا ساختارها و فرايندهاي  كلان  اجتماعي              فرهنگ  محصول 

 ، به  معناي  سياسي  كردن      من  در اينجا از عامل  سياسي  و تأكيد بر آن            البته  منظور  .  است
 ، ، از ميان  موانع  اجتماعي    قردن  موانع  سياسي  در امر وفا      برجسته  ك    ، بلكه فرهنگ  نيست 

  . است اقتصادي  و فرهنگي

 اجتماعي  در   ق ، جناب عالي  نيز دربارة  موانع  وفا        آقاي  دكتر مقصودي    :قيصري *  
 .ديدگاهتان  را بيان  بفرمائيد ايران 

 مطالعات ''رچوب    در چا   '' زداييق وفا'' يا    '' زاييق وفا'' بحث     :دآتر مقصودي   *  
 به  عنوان  نمونه  اگر از زاوية  فرهنگ  به  عامل         .   بهتر قابل  درك  و تبيين  است      '' بين رشته اي

كارل  :   ، نظير برخي  از انديشمندان  .   ، آنگاه  سه  ديدگاه  مطرح  خواهد شد         بنگريم ق وفا
 ها، استقرار  اهي  انسان و فرديناند تونيس  توسعة  فرهنگي  و ارتباطي  را موجب  آگ            دويچ 

 مي دانند، و اين  در حالي  است        ق ، وحدت  ملي  و در يك  كلام  عامل  ايجاد وفا         همگرايي
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 هربرت  بلومر و مايكل  براون  افزايش  سطح  مبادلات  و          :  برخي  از پژوهشگران  چون     كه 
 زدا ارزيابي اق ها مي خوانند و آن  را وف       مراودات  و اطلاعات  و آگاهي  را بستر شكاف         

 و  '' مبادي'' و   '' مباني'' ، ديدگاه  بينابيني  نيز وجود دارد كه  يا بر            در اين  عرصه  .   مي كنند
 . متفاوت  تأكيد دارند'' نتايج''يابر 

 توسعه'':   عبارتند از   قاز نظر اقتصادي  موانع  عمده  در راه  تعميق  و تقويت  وفا               
 .''دوران گذار'' و '' يهاي  منطقه ا  ناموزون  و نابرابري

  بايد به  اين  مطلب  اشاره  كرد كه        '' هاي  منطقه اي  توسعه  ناموزون  و نابرابري   ''در بحث    
 وقتي  توسعه  در درون  يك  جامعه  به  صورت  ناموزون  و نابرابر باشد، به  شكلي  كه                     

 ديگر مناطق  قرار داشته    مناطقي  از كشور به  لحاظ  اقتصادي  در وضعيت  بدتري  نسبت  به             
  ، در اتحاد جماهير شوروي  ما بعينه  شاهد         براي  نمونه  .  باشد، اين  موضوع  تنش زاست    

 هاي توسعه  و وضعيت  اقتصادي  بهتر مناطق  اروپايي  اين  كشور نسبت  به  جمهوري                
 به   منجر  ، همين  وضعيت  در يوگسلاوي  نيز مشهود بود كه  نهايتاً            آسياي  مركزي  بوديم  

 . تلاشي  هر دو سيستم  سياسي  شد

 دوران  گذار در كشورهاي   '' ،   در حوزة  اقتصادي   قمانع  ديگر در دستيابي  و تعميق  وفا      
 جوامعي  كه  در گذشته  راه  صنعتي  شدن  پيموده اند، در عبور از             .   است ''  در حال  توسعه  

وده اند، چرا كه  خود پيشگام  فرايند       گريبان  ب   اين  مرحله  با مشكلات  كمتري  دست  به         
توسعه  بوده اند و با مظاهر تمدني  و افزايش  سطح  مطالبات  كمتري  برخورد                  رشد و 

در حال  حاضر جوامع  در حال  توسعه  با الگو قراردادن  مظاهر تمدني  غرب   اما. مي كردند
ند، حال  آنكه  قادر به  تأمين  اين         مطالبات  و انتظارات  مردم  خويش  را افزايش  داده ا         ميزان

 .نيستند، لذا دوران گذار را دشوار و پرتنش  طي  مي كنند تقاضاها

  متعدد است  كه  از آن  ميان  مي توان       قدر حوزة  روان شناسي  نيز موانع  دستيابي  به  وفا       
 و يا رفع  نيازهاي    ، قدرت     ناكامي  در دستيابي  به  ثروت     - اشاره  كرد    '' ناكامي'' به  عنصر   

  و انتقال  آن   '' پرخاشگري'' كه  موجب     - ، مسكن  و غذا      پوشاك :   اساسي  توده ها، چون  
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ليپست  در اين  خصوص      .   مي شود '' خشونت'' به سطح  اجتماعي  و در نهايت  موجب          
 ثانويه  و   ها پس  از برآورده  شدن  نيازهاي  اوليه  به دنبال  رفع  نيازهاي             است  انسان   معتقد

 ناكامي  در اين  امور خود    .   ، منزلت  و حيثيت  هستند     به  سطوح  بالاتري  از قدرت      دستيابي
  . نيز در چارچوب  ناكامي  اجتماعي  قابل  توجه  است'' محروميت  نسبي'' . زداستق وفا

 '' احساسي''مي آيد، اين  موضوع  امري         همچنان كه  از اصطلاح  محروميت  نسبي  بر       
  . است'' كلي'' و در عين  حال  '' نسبي''،

ها و تصورات  و احساسات        ها، ذهنيت   ، زيرا معطوف  به  برداشت      است '' احساسي''
 ، خود   ، چرا كه  معطوف  به  مقايسه  ميان  خود با ديگران           است '' نسبي'' .   اجتماع  است   يك

 ، بين  توقعات  و انتظارات        ارزشي هاي  با خود ديروز، انتظارات  ارزشي  با توانايي         امروز
  .عملي  آنهاست با ارضاي 

  ، ، اجتماعي  ، با توجه  به  تغيير و تحولات  سريع  اقتصادي        در فرايند توسعه  و نوسازي    
 تر ها نيز عميق    ، انجام  مقايسه ها شديدتر و بيشتر و احساس  محروميت        فرهنگي  و سياسي  

  .زدا و تنش زاستق روميت  وفا ، لذا از اين  منظر احساس  محاست

 پيشداوري  و ''از ديگر عواملي  كه  در حوزة  روان شناسي  مي توان  مطرح  كرد                   
 اعم   -ها معطوف  به  سوابق  ذهني  منفي         اگر اين  پيشداوري   .   است '' تصورات  ثابت  قالبي  

زدا مطرح   ق  وفا   باشد، در بلند مدت  مي تواند به  عنوان  يك  عامل           -درست  يا غلط       از
  ، منطقه اي  و   به  سه  سطح  ملي    قسرانجام  در حوزة  سياسي  موانع  همبستگي  و وفا          .شود

 در چند دهة  اخير بحثي  در سطح  جهان  مطرح  شده  است  كه             .  بين المللي  تقسيم  مي شود  
به  ( ملت    -لت   طرح  اينكه  آثار الگوي  دو     .   است ''  ملت - بن بست  الگوي  دولت  ''ناظر بر   
 ، خود  با بن بست  مواجه  شده  است    )   وجه  غالب  نظام  سياسي  در چند سدة  اخير          عنوان

 ورزي  برخي  از پژوهشگران  در اين         هايي  در سطوح  ملي  و انديشه      بروز جنبش   موجب 
ر آينده    ، به  شكلي  كه  برخي  محققان  اين  ايده  را مطرح  كرده اند كه  د                حوزه  شده است 

در سطح  جهان  افزايش  مي يابند و به  بيش  از هزار دولت  خواهند                 هاي  موجود  دولت
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 اجتماعي  و ملي  نيز براي  مثال          قساخت  نظام  بين المللي  بر وفا       در زمينة  تأثير  .  رسيد
 مشاهده     قابل '' گذار در ساختار نظام  بين المللي    '' تأثير در مرحلة       مي توان  گفت  كه  اولين   

 .دوقطبي  به  نظام  جديد گذار از نظام  : است

  ، دامنه  و جهت  تغييرات  و      هر چه  سرعت  .  مخاطره  مي نمايد    گذار پر   اصولاً دوران 
 دوران  گذار در   .  ها چشمگيرتر است   ها متزلزلتر و آشفتگي    ها بيشتر باشد، بنيان    دگرگوني

  :اول.  كننده  دارند   ر اين  امر نقش  تشديد       ساخت  نظام  بين الملل  نيز به  دلايلي  د          
 .مشروعيت زدايي  از نظام  قديم  است  كه  موجب  بروز خلاء به  لحاظ  مشروعيت  مي شود             

 تلاش  نيروهاي  مختلف  در ايجاد مشروعيت  جديد است  كه  موجب  چالش  ميان               :  دوم
  كارگيري   ي  نظام  موجود در به    ناتوان :  سوم.   سياسي  مي شود  -نيروهاي  مختلف  اجتماعي     

 ها را با تشكيك     ابزارهاي  زور و سركوب  است  كه  نهايتاً استمرار حيات  سياسي  دولت            
از بين  رفتن  مركزيت  و محوريت  در ساخت  نظام  بين الملل               :  چهارم.  مواجه  مي سازد 

ار كشورهاي  اقماري  از      ، امكان  مه  هاي  منظومه اي  كه  با از بين  رفتن  اين  قطب          است 
با گسسته  شدن  پيوند ميان  كشورهاي       .  و هر يك  به سويي  كشيده  مي شوند       دست  مي رود 

 ، نخبگان  محلي  نيز امكان  چالش  در برابر دولت  مركزي  را پيدا                 متروپل  پيراموني  و 
 . سپرده  مي شود  به  جاي  مانده  از نظم  قديم  به  بوتة  فراموشيقوفا مي كنند و عملاً

 زدايي  از زاوية    ق برخي  انديشمندان  چون  دكتر شاپور رواساني  به  موضوع  وفا              
 زدايي  در كشورهاي  جهان  سوم  و      ق  مي نگرند و معتقدند كه  عامل  وفا       '' تئوري  توطئة ''

  .، با استعمار و سرمايه داري  غرب  مرتبط  استقبويژه  ملل  شر

 وش  كرد كه  جامعة  بين المللي  و فضاي  كنوني  نظام  بين الملل  نيز           همچنين  نبايد فرام  
ق فرضاً در مورد عرا   .  ها تحميل  مي كند    ملت -در حال  حاضر انواع  فشارها را بر دولت          

 مناطق     اقتصادي  و برقراري   -هاي  سياسي      ، برقراري  تحريم  ايجاد مناطق  ممنوعة  پروازي   
به    ر، موجبي  براي  به  زير سؤال  رفتن  حاكميت  ملي  اين  كشور            امن  در داخل  آن  كشو     

 مي يابيم  كه   ترتيب  در   بدين  .   ناپذير است   عنوان  مجموعه اي  يكپارچه  و قاعدتاً تجزيه      
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  كارگيري   ها و در مقابل  به       اقدامات  حمايتي  جامعة  بين المللي  از برخي  نيروها و گروه          
 ، موجب  تشويق  نيروهاي    قتحديدي  عليه  نظام  سياسي  موجود عرا      اقدامات  تنبيهي  و     

 ، بويژه  در يك     اين  گونه  اقدامات  جامعة  بين المللي     .   شده  است  ق معارض  در درون  عرا   
 اخير، در مورد كشورهاي  ديگر نيز اعمال  شده  كه  در جاي  خود قابل  تأمل  و                       دهة

عدم  استقرار  '' ،   ، مي توان   از ناسيوناليسم  قومي      مجموعهو علاوه  بر اين        .   است  بررسي
 ق نام  برد كه  موانعي  بر سر راه  وفا           '' عدم  استقرار جامعة  مدني    '' و   ''  شهروندي  نظام

 .هستند اجتماعي 

 ، اگر بخواهيم    هاي  خودتان   ، با توجه  به  فرمايش     جناب  آقاي  دكتر چلبي    :قيصري *  
 ، در اين  باره  چه  چيز را جزء ين  بار به  عنوان  متغير وابسته  در نظر بگيريم را اق وفا مقولة
  مي دانيد؟قو عوامل  تأثيرگذار بر وفا موانع 

 در رابطه  با   .  مي خواهيم  برگرديم  به  خانه  اول  تا ببينيم  مسئله  چيست        :  دآتر چلبي  *  
 قلات  و موانع  بر سر راه  وفا        ، مي خواهيم  از مشك    به  صورت  عمومي  و كلي      قوفا

 ، وجود   وجود آمد، از جمله  افزايش  جمعيت       در جامعة  ما شرايطي  به     .  كنيم  صحبت 
 ، غلظت  اطلاعاتي  بالاي  محيط       تغييرات  سريع  اجتماعي  و اقتصادي        ،اقوام  مختلف 

در .  يين  بيايد طور بالقوه  فهم  مشترك  پا       همه  باعث  شد تا به       دروني  و بيروني  كه   
 ، حالا از نوعش      نسبي  احتياج  داريم   قكه  ما به  نوعي  وفا      چنين  شرايطي  طبيعي  است    

شرايطي  كه  جمعيت  زياد است  و تفكيك  اجتماعي           در چنين   .  مي توانيم  صحبت  كنيم  
و  قومي  و صنفي  -هاي  مختلف  سياسي     گروه بندي   ، اقتصادي  در آن  صورت  گرفته     -

 ، سطح  بالاي  سواد، تحرك  اجتماعي        مربوط  به  آن    هاي شغلي  همراه  با خرده  فرهنگ    
 نسبي  فعال  و فراگير نياز داريم  كه          قوفا   ، نشان  مي دهد كه  ما به  نوعي        پديد آمده 

 . اين  سؤال  اساسي  است   .  بگيرند  همه  به  صورت  داوطلبانه  در ساية  چتر آن  قرار          
 ، اقتصادي   و فرهنگي      اجتماعي   ،ت  اين  شرايط  بايد ديد كه  موانع  سياسي        يعني  تح 
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باشد؟ يكي  از صفات         مورد نظر بايد حايز چه  صفاتي        ق ؟ و وفا   چيست قاين  وفا 
زير چتر خود     هايش  را  يعني  تمام  جمعيت  با خرده  فرهنگ      .  آن  فراگير بودن  آن  است    

.  شوند   زير اين  چتر افراد بتوانند داوطلبانه  وارد و خارج         قرار دهد، و دوم  اينكه  در     
 .يعني  مشاركتي  باشد

 ،  جناب  آقاي  دكتر اجازه  بفرمائيد جسارتاً نكته اي  به  مباحث  جناب عالي           :قيصري *  
  ، بشويد،  نسبي  فعال  كه  مورد نظرتان  است      ق از اينكه  وارد بحث  موانع  و شرايط  وفا         قبل

  در جامعة  خودمان  در حال  حاضر اضافه  كنم        ق حداقل  وفا    ضرورت  دست يابي  به    دربارة
 همان  گونه  كه    .   ، بويژه  شرايط  حاكم  بر كشورهاي  همساية  ماست        و آن  شرايط  بين المللي   

فروپاشي     در دهة  گذشته  دچار    - شوروي  سابق     -مستحضريد همساية  شمالي  كشور ما      
كشور   نفس  اين  قضيه  مي تواند براي     .   وجود آمد    آن  كشورهاي  كوچكي  به    شد و از دل    

درگير    افغانستان  نيز  -بعلاوه  كشور همساية  ما     .  ما خطرات  خاص  خود را داشته  باشد       
است    ها براي  دست يابي  به  قدرت      هاي  سياسي  پس  از بيرون  راندن  روس       منازعات  جناح 

 و    شاهد وضعيت  نابسامان  سياسي     قدر عرا  .  است   ايجاد كرده    كه  وضعيت  اسفناكي  
  ، و در تركيه  جنگ     اقتصادي  و حضور نيروهاي  خارجي  در شمال  اين  كشور هستيم            

 به  نظر مي رسد كشور ما نمي تواند خود را كاملاً از          .   دولت  با كردها همچنان  ادامه  دارد     
  ، مسئلة  حفظ  در چنين  شرايطي  .   دارد  مصون  نگه عوارض  اين  گونه  حوادث  و تحولات        

  . از اين  زاويه  نيز قابل  طرح  و بررسي  استق وفا

 اجازه  بفرمائيد علاوه  بر آنچه  شما گفتيد من  هم  نكته اي  اضافه  كنم  كه              :دآتر چلبي *  
 از گذشته  تا حال      يعني  .   ، و آن  نوع  نظم  و وفاقي  است  كه  ما داريم             نظرم  مهم  است     به
 ، اولاً سياسي  بوده  و بيشتر نيروي          اين  نوع  نظم   .   رويه  به  نحوي  ادامه  يافته  است        اين

به  همين  علت  هم  در طول  تاريخ  گذشته  شاهديم  كه  نظم              .   داشته  تا نيروي  جاذبه     دافعه
قوة  گريز از مركز آن       .  ده  است ، انفعالي  و شكننده  بوده  و داوطلبانه  نبو        قوفا  سياسي  و 
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 دور باطل  ايجاد كرده اند؛     قاين  نوع  نظم  و وفا     .   جذب  به  مركز بوده  است      بيشتر از قوه  
 ، روي  تمركز و نظام  قدرت  كه  بتوانيم  اقوام             بايد سياسي  عمل  كنيم     يعني  بر مبناي  آن   

 ، اقوام  سر به      مركزي  تضعيف  شده    داريم  و هر گاه  كه  قدرت        مختلف  را دور هم نگه    
 و نظم  قدرت  دافعه  داشته  و فاقد        قاين  نشان  مي دهد كه  نوع  وفا       .مي داشتند  شورش  بر 

 به   ق ؛ و وفا  نظم  سياسي  بيروني  بوده  و نه  اجتماعي  و دروني            ؛قدرت  جذب  بوده  است   
آنچه  را كه  دكتر احمدي       .  ودي  دارد  تعريف  محد  قاتفاقاً وفا    .معني  واقعي  نبوده  است   

اشتراك  منافع  چندان  پايدار      .   نيست ق مطرح  مي كند، وفا     تحت  عنوان  اشتراك  منافع    
البته  اشتراك  منافع     .  اجتماعي  و فرهنگي  ايجاد كرد      ق  نيست  كه  بتوان  روي  آن  وفا       

خصلت  داوطلبانه  داشته  باشد    .   مؤثر افتد  قتحكيم  وفا    صورت  يك  عامل  در     مي تواند به 
 نظم  در جامعه  نبايد در حد يك  نظم  سياسي  تقليل              بعلاوه.  و داراي  قدرت  جاذبه  باشد    

يعني  .  خصلت  سياسي  به  اجتماعي  تبديل  كرد        در جوامع  امروزي  بايد نظم  را از       .  يابد
نظم  بايد   .   گذاشت ق فر  ، امرفرهنگي  و اقتصادي      ، امر اجتماعي   بايد بين  امر سياسي    

اگر اين گونه  تشكيل  شود، قوة  جاذبه           .اجتماعي  باشد و وفاقش  هم  فعال  و داوطلبانه         
 سياسي  و اقتصادي  بنا شود، اولاً          بر مبناي  اشتراك  منافع     قدارد، ولي  اگر نظم  و وفا      

د و در ثاني  آرايش      نمي گير  در بر   تحميلي  و خصلت  ايدئولوژيك  محض  دارد كه  همه  را        
در  .  در نتيجه  شكننده  است      منافع  سياسي  و اقتصادي  خيلي  زود تغيير پيدا مي كند و            

 ، مانند سرعت     تغييراتش   ، سرعت  حالي  كه  آرايش  اجتماعي  و فرهنگي  ديرپاست          
  . تغييرات  سياسي  و اقتصادي  نيست

  ؟ ، موانعش  چيست   وفاقي  را پذيرفتيم     اين  كه  اگر چنين       با اين  بحث  مي رسيم  به     
 . اجازه  بدهيد از موانع  فرهنگي  شروع  كنيم        .  بخصوص  وقتي  فراگير و فرهنگي  باشد       

 پايين  بودن  سطح  تعميم  ارزشي  نسبت  به  مفاهيم  كليدي             قاز موانع  فرهنگي  وفا     يكي 
، منظور از تعميم  ارزشي  اين  است        بيان  ديگر   به  .  جهان  ، انسان  و جامعه  است       مثل  خود، 

 ، هر سه  در      ، اين  جهان  و جامعه     طرف  برخي  از مفاهيم  ارزشي  مثل  انسان         يك  كه  از 
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 كه  در جامعه  ارزش  تلقي         و از طرف  ديگر آنچه     .   في نفسه  با ارزش  تلقي  شود       كليت
 در غير اين  صورت  حريم          .همه  تعميم  داده  شود و نه  به  عده اي  خاص             مي شود به  

خود اين  قضيه  موجبي  است  تا تبعيض  و        .  جامعه  محدود مي شود    اخلاقي  تك تك  افراد  
اين  تبعيض  كه  من  مشمول       .   وجود آيد    عده اي  در جامعه  به       ، حداقل  براي  محروميت

 اخلاقي  در   غضب  اخلاقي  در من  مي شود، اين  غضب          ، باعث  حريم  اخلاقي  شما نشدم   
چنين  چيزي  براي  جوامع      .   وتضاد بي جا مي كند    قجامعه  ايجاد مي شود و توليد نفا       

 ، در جامعه  ديگر    في نفسه  داراي  ارزش  بدانيم     ولي  اگر انسان  را    .  امروزي  مطلوب  نيست  
و حريم   همه  در وهلة  اول  في نفسه  ارزشمندند         . به وجود نمي آيد  '' خود دگرسازي ''مقوله   

 جامعه اي  هيچ كس  به  كس  ديگري  دروغ         در چنين  .  روي  همه  باز است     اخلاقي  همه  به   
ها دروغ    خودي   محدود باشد، همه  به  غير      نمي گويد، اما اگر دايرة  خودي  و غيرخودي       

غير خودي  يا دشمن       هستند و كسي  به      ها دشمن    ، چون  غيرخودي  مي گويند و بالعكس  
اين  پديده  نوعي    .   مي شود قموجب  نفا   دروغگويي  طبيعي  است  كه     .   نمي گويد  راست

ابتدا  .   انسان  را في نفسه  ارزشمند بدانيم      بايد كل  جهان  و كل     .  خاص گرايي  ارزشي  است  
به  چه  كسي     .  كار او صحبت  كنيم      باب  ارزش    بايد انسان  ارزشمند باشد، سپس  در       

 . خودت  فاقد ارزش  هستي      ، اما  كارت  در جامعه  داراي  ارزش  است        مي توان  گفت  كه  
 وقت  مي توانيم  بگوييم  كه        ، آن بعلاوه  اگر گفتيم  كه  اين  جهان  في نفسه  ارزشمند است          

زماني  كه  جهان    .  مي شود  خود انسان  هم  ارزش  دارد و به  طريق  اولي  او هم  ارزشمند             
بگوييم  كه  بخشي  از      ولي  اگر .   انسان  خودش  را درگير آن  مي كند       داراي  ارزش  باشد،  

جهان  و ساير     هاي   ، آن  وقت  ساير بخش     جهان  و صفتي  از انسان  داراي  ارزش  است         
ارزشمندي  انسان  و     . صورت  نمي گيرد  ق ، روي  آن  وفا   هاي  انسان  بلاتكليف  مانده    صفت

 براساس  آن  هويت      مام  چيزهايي  است  كه  ما مي توانيم      جهان  في نفسه  مخرج  مشترك  ت     
  .هاي  ملي ارزش هاي  ديني  و  ، ارزشهاي  انساني همانند ارزش . ملي  خود را بسازيم
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  ، نكته اي  كه  مشكل  ديگر برمي گردد به  اشباع  و تراكم  هنجارها و قاعده ها در جامعه            
  . ظاهراً كمتر به  آن  توجه  شده  است

  ، اين  چنين  فرهنگي   اينكه  گفته  مي شود در فرهنگ ما براي  همة  چيزها قاعده  داريم           
 ها و اقوام    براي  جوامع  ساده  خيلي  مفيد است  اما براي  جوامع  پيچيده  با خرده  فرهنگ              

 در جامعه  تعداد هنجارها و     .   ارزشي  مي شود  ق گوناگون  چنين  برداشتي  موجب  انشقا     
 جتماعي  بسيار زياد است  و تراكم  قواعد و هنجارهاي  اجتماعي  بخصوص  زماني           قواعد ا 

  كه  با جمعيت  انبوه  توده وار تركيب  شود، به  جاي  اينكه  ايجاد رواني   در امور اجتماعي                 
  ارزشي  پديد مي آورد و در جامعه      قبكند، انسداد اجتماعي  ، مشكلات  فرهنگي  و انشقا       

  ، از نظر  در جامعة  ما قواعد و هنجارهاي  اجتماعي        .  ي  هنجاري  مي كند   توليد تضادها 
 ، و  همانند دين  كه  در آن  قايل  به  اصول  و فروع  هستيم            .   ، اهم  و مهم  نشده  است     عددي
 ، در جامعه  نيز منزلت  هنجارها      اصول  كم  ولي  شأن  آنها بسيار بالاتر از فروع  است           تعداد
ما بايد تعداد هنجارها و قواعد را كاهش  بدهيم  و در عوض  ارزش  و           .   كند مي قفر  با هم  

تراكم  هنجارها در جوامع  امروزي  كه  پرجمعيت  هستند، به             .  آنها را بالا ببريم     قداست 
در حالي  كه  اين  تراكم  در       .   هنجاري  و ارزشي  ايجاد كند      ق مي تواند انشقا   طور بالقوه 

 .  رواني  امور اجتماعي  مي شدسبب  جوامع  سنتي 

بخصوص  اين  وضعيت  در جوامع  در        .   افزايش  جمعيت  است   قاز موانع  ديگر وفا   
افزايش   .  در اين  جوامع  انسجام  اجتماعي  اندك  است          .  گذار مشاهده  مي شود     حال 

ف  اگر  انسجام  قوي  توأم  شود، باعث  پيشرفت  مي شود و با انسجام  ضعي             جمعيت  اگر با  
ترين   به  نظر مي رسد كه  ما در شرايط  عادي  با مشكل         .  عقب گرد مي شود   توأم  شود، سبب   

اما خوشبختانه  در موقع  بحراني  و       .   و تعهد عمومي  مواجه  هستيم      همبستگي  ضعف  در 
در شرايط  عادي  فردگرايي  ما، آنهم  از         .   تهديد خارجي  چنين  مشكلي  نداريم       در مقابل 

در عوض  جمع گرايي  ما    .  هاي  اوليه  تمايل  به  غلبه  دارد       ، وراي  گروه  خودخواهانه اش  وع ن
در  .  هاي  اوليه  خودنمايي  مي كند و اين  براي  مقطع  معاصر مناسب  نيست               گروه  درون
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  بايد جمع گرايي  نسبت  به  اجتماع  ملي  با فردگرايي  اخلاقي  در تمام  سطوح  و                 كه  حالي
 .  با هم  تلفيق  و توأم  شوند ابعاد جامعه

  پايين  بودن  سطح  سواد، بخصوص  در ميان         مي توان  به  قاز موانع  فرهنگي  ديگر وفا    
 ، مي توان  گفت  كه  پايين  بودن  روابط         قدرباب  موانع  اجتماعي  وفا    .   زنان  اشاره  كرد   

  . بويژه  روابط  بين گروهي  از موانع  است        ، يا پايين  بودن  چگالي  روابط  اجتماعي       اجتماعي
معني  پايين  بودن  چگالي  اجتماعي  اين  است  كه  در اثر مهاجرت  از روستا به  شهر،                     

هاي  اوليه  روابط  و حشر و        انبوه  از جمعيت  ايجاد شده  كه  يا در چارچوب  گروه           توده اي
بينابين  اين  دو، محلي     .  ابط  رسمي  مي روند  دارند، و يا بلافاصله  به  داخل  شبكة  رو          نشر
  برقراري  روابط  اجتماعي  نيست  كه  افراد بتوانند روابط  اجتماعي  برقرار كنند، حرف       براي

 هاي  اوليه  و روابط  رسمي  بوروكراتيك  خلاء       بين  گروه ...  بزنند، انتقاد كنند، تفريح  كنند      
ها و اقوام  مختلف  اجتماعي         ها و شبه گروه     گروه در حالي  كه  ما داراي       .  وجود دارد 

چرا  .   بسيار مشكل  است   ''ما''توليد   .  ها چندان  گرم  نيست    روابط  بين  اين  گروه      .هستيم
  .  ضرورت  آن  وجود ارتباط  اجتماعي  است كه  اولين

 بين  دو يا چند      ي  سادة ''ما'' ، بدون  ارتباط  حتي       در نتيجة  ارتباط  است    ''ما''تشكيل   
 ، به  معناي  اين  است  كه  افراد در شهرهاي            اينكه  مي گوييم  توده  .   وجود نمي آيد   به  نفر

بين  .  همانند گوني ِ سيب زميني  كنار يكديگر قرار دارند و فاقد رابطه  با يكديگرند              بزرگ 
 به  درون  خانة  خود      ، همه   ارتباط  رسمي  وجود دارد، اما بعد از قطع  رابطه  رسمي            مردم

  .بيرون  از آن  بين  افراد رابطه اي  نيست. ترين  و راحت ترين  مكان  است  مي روند امن كه 

اما بحث  جامعة  مدني  كه  در جامعة        .  اينجاست  كه  بحث  جامعة  مدني  مطرح  مي شود      
 رد بي  توجهي  واقع   بعد اجتماعي  آن  مو    .  مطرح  شده  بيشتر متوجه  ابعاد سياسي  است        ما

 هايي  وجود دارد كه  داوطلبانه      جامعة  مدني  جايي  است  كه  در آن  سازمان          .   شده  است 
 در اين .  هاي  اوليه  عمل  مي كنند    كنندة  روابط  اجتماعي  براي  گروه       به عنوان  پست  تقويت   

 هاي بايد ابتدا گروه  قبل  از آن     .  محسوب  مي شوند    ، مرحلة  آخر اين  مسير      مورد احزاب 
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  داوطلب  در جامعه  تشكيل  شود تا افراد در آن  با هم  حشر و نشر پيدا كنند، اختلافات                  
هاي  صنفي  و شغلي  با هم  برخورد كنند و در               ، فردي  و خرده  فرهنگ      ، طبقاتي  قومي
نظر باشد،  يي  كه  مد  ''ما''براي  ساختن  هر نوع       .  هاي  بزرگتر تقويت  شود     گروه  نتيجه 
ي  ملي  افراد و    ''ما''ي  بزرگتر، يعني     ''ما''در   .   مسئله  ايجاد روابط  اجتماعي  است       اولين
هاي  رسمي  داوطلبانه  ادغام  و تركيب  شوند و          رسمي  بايد در شبكة  گروه       غير  هاي گروه

 ، قومي  و   وادگيهاي  اولية  خان    حشر و نشر بپردازند وگرنه  افراد و گروه           به  در آن  با هم   
منافع  خانوادگي  و قومي  و طبقاتي  به  عرصة  اجتماع  مي آيند و اين  باعث                  با...  طبقاتي   

 .ق مي شودنه  وفاقانشقا

ها   مي توان  به  پايين  بودن  تعداد گروه         قاز جمله  ديگر عوامل  اجتماعي  مانع  وفا         
راي     ، و شبكة  روابط  اجتماعي   در   )  هاي  اجتماعي  موجوديت(هاي  اجتماعي      وهويت
در واقع  عناصر اصلي      )  هاي  داوطلبانه  انجمن(ها   اين  هويت .   اوليه  اشاره  كرد    هاي گروه

ما چنين  عناصري  را از ديرباز كم  داشته ايم  و حالا           .  جوامع  مدني  هستند     دهندة   تشكيل
يازمند حشر و نشر بدون  دغدغه       به  هر صورت  ن    .   داريم  سطحي  است    هم  نداريم  و آنچه   
  . هاي  داوطلبانه  هستيم  در انجمن و داوطلبانة  مردم

علت  آن    .   ، پايين  بودن  ميزان  قرينگي  روابط  اجتماعي  است        از ديگر موانع  اجتماعي   
توزيع  منزلت  اجتماعي     .   است  كه  ما هنوز براي  موجوديت  انسان  ارزش  قائل  نيستيم           اين
يك  عده  منزلت      .  كشورهايي  همانند كشورما، لااقل  در گذشته  نابرابر بوده  است              رد

در كشورما فعلاً از اين  حيث        .  خيلي  بالا دارند، ولي  عدة  زيادي  هيچ  نيستند          اجتماعي 
 ، به  سبب    علت  آن  هم  به  روابط  ديرپاي  اجتماعي  عمودي  در ايران          .  دارد  كمبود وجود 

براي  رفع  اين  كمبودها بايد      .  استبداد و رابطة  ارباب  و نوكري  برمي گردد         سنت وجود  
حرمت  اجتماعي  بدهيم  و انسان  خود داراي  ارزش  باشد، لااقل  تا اندازه اي               ابتدا به  افراد  

ط  در بسياري  موارد اين  رواب    .  اجتماعي  ما به  صورت  احترام  آميز متقابل  درآيد         كه  روابط  
 آميز نيست  كه  من  اسم  آن  را عدم  قرينگي  يا نامتقارن  بودن  روابط                        احترام  متقابل
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خود اين  از موانع        .  روابط  نامتقارن  اجتماعي  احترام آميز نيست       .  گذاشته ام  اجتماعي 
  . استق اجتماعي  وفا

  ، پايين  استق سر راه  وفااز عوامل  اجتماعي  مهم  ديگر، كه  ديرپا بوده  و حالا مانع  بر   
سو، و بين  مردم  و        بودن  ميزان  و شعاع  اعتماد اجتماعي  در جامعه  بين  مردم  از يك                

دلايل  اجتماعي  آن  متعدد است  از جمله         .   و يا دولت  و مردم  از سوي  ديگر است          دولت
كودكان    بي اعتمادي  به   ضعف  در جامعه پذيري  برمي گردد كه  از همان  ابتدا              اينكه  به 
 .مي شود آموخته 

 يكي  از مسايلي  كه  كشورهاي  جهان  سوم  دچار آن         :  قاما علل  يا موانع  سياسي  وفا      
  . هستند، موضوع  رعايت  نشدن  قوانين  نوشته  و نانوشته  از سوي  نخبگان  جامعه  است               

 ن  توسط  نخبگان  ريشه  در گذشته     آنچه  به  نظر مي رسد اين  است  كه  رعايت  نشدن  قواني         
  جامعه  است  و رعايت  نشدن      ق جمعي  تعريف  شده  مبناي  وفا     ققوانين  به  مثابة  ميثا   .   دارد

 هاي ، به  معناي  آن  است  كه  نخبگان  فاقد تعهد ملي  بوده اند و گرايش            قاين  قوانين  و ميثا   
 به  همين  دليل  هم  به  راحتي  قانون  را نقض          ،   قومي  آنها غالب  بر گرايش  ملي  بوده  است       

 بنابراين  .  براي  اينان  قانون  در حكم  وسيله اي  براي  رفع  حاجاتشان  بوده  است          .    مي كردند
  . ، دروغين  و انفعالي  بوده  استاگر در اين  شرايط  ادعاي  وفاقي  بوده

  آمادگي  بيشتري  دارند تا با قوانين         ، مردم امروزه  با بالا رفتن  سطح  سواد در جامعه        
  برخورد عقلاني  داشته  باشند؛ و انتظار بيشتري  دارند تا نهادهاي  نظم دهنده  و مديريت                

  ، مانند نظام  قضايي  و نيروهاي  انتظامي  بر مبناي  قوانين  پذيرفته  شده               كننده  بر جامعه  
  نهادهاي  مزبور نتوانند به طور صحيح  و       كه   در صورتي .   تضادهاي  اجتماعي  را حل  كنند    

 . كنندق توليد نفاقبا تكيه  بر قوانين  جاري  مديريت  كنند، ممكن  است  به  جاي  وفا

  ؛هاي  ساختاري  مزمن  است    ، وجود نابرابري  قاز جمله  عوامل  ديگر تأثيرگذار بر وفا      
 هر شكلي  از نابرابري     .  اعي ، معرفت  و منزلت  اجتم      ، ثروت اعم  از نابرابري  در قدرت     

  ، اگرچه  از   اجتماعي قوفا .   اجتماعي  شود، بويژه  در بعد عيني  آن         ق مي تواند مانع  وفا  
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 جنس  نرم افزارهاي  جامعه  است  ولي  بعد سخت افزاري  جامعه  و شرايط  و لوازم  عيني  آن             
 كه  جامعه  بتواند به  طرف         يكي  از اين  شرايط  و لوازم  عيني  آن  است           .   هم  مهم  است  

اما اگر مردم  شاهد افزايش  نابرابري  باشند، خود نابرابري            .  نابرابري  پيش  برود    كاهش 
 و افزايش  تضادهاي      ق به  عنوان  عامل  بيروني  و عيني  مي تواند باعث  نفا               اجتماعي

برابري  به  پيدايش  احساس      ، نا علاوه  بر آن  از لحاظ  روان شناسي  اجتماعي        .اجتماعي  شود 
 ، و به  نوبة  خود به  احساس  بي عدالتي  منجر مي شود؛ و احساس                  محروميت اجتماعي

غضب  اخلاقي  مي كند كه  آن  هم  سبب  نارضايتي  و افزايش  تضاد در                 بي عدالتي  توليد 
 .يعني  دو مكانيسم  در دو سطح  مي تواند عمل  كند .جامعه  مي شود

 ، مل  مهم  ديگر كه  خيلي  مهم  است  و ديد مردم  هم  نسبت  به  آن  تغيير يافته                  از عوا 
در كشورهاي  جهان  سوم  معمولاً در هر چهار حوزة  جامعه  براي                .   امنيت  است   بحث

 ، فكري  و    ، جاني بيش  نوعي  ناامني  مزمن  وجود دارد،  يعني  ناامني  مالي              مردم  كم  و  
خصوص  در ميان        به  قگونه  ناامني  خود نشان  از نارسايي  در وفا          وجود هر  .  جمعي

هاي  مزمن  تشديد و تداوم  يابند، ممكن  است          در صورتي كه  ناامني     .نخبگان  جامعه  است  
 ،  فعال  و كرداري  آن     قسيماي  وفا    پيدا كند كه  در     قسياسي  سو   جامعه  به سوي  نظمي   

ي  كه  هر چند بظاهر صلابت  دارد، ليكن  در نهان  شكننده              نظم   عميق  پنهان  باشد؛   قنفا
  . است

 در زمينة  موانع  اقتصادي  نيز به  اختصار مي توان  به  چندگانگي  ساختاري  در اقتصاد              
 از جمله  مسايل  در   .  كه  سبب  ابهام  و عدم  توافق  در بسياري  از مسايل  مي شود اشاره  كرد            

 و ضعف  در توليد و توزيع  كالاهاي  اساسي  جامعه  است  كه  با رفع               ، نارسايي    اين  حوزه 
 وابستگي  به  خارج  نيز در زمرة      .  نشدن  حاجات  و نيازهاي  اساسي  مردم  در ارتباط  است        

ق هر چه  وابستگي  بيشتر و نامتقارنتر باشد، به  طور بالقوه  به  توليد نفا             .   موانع  ديگر است  
 جوامع  بايد سعي  كنند انحصار منابع  چهارگانة  خود را در اختيار            .  جامددر جامعه  مي ان  
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 بخصوص  اگر اين  منابع  از دست  جامعه         .   را كنترل  كنند    قداشته  باشند تا بتوانند وفا     
 . مي شودقخارج  شود و در اختيار ديگران  قرار بگيرد، در اين  صورت  مانع  وفا

شان  را    ادامة  بحث  جناب  دكتر تاجيك  نظرات          اجازه  بفرمائيد، در      :قيصري*  
سازي  به  جنبش    ق  آقاي  دكتر، جناب عالي  در نظرات  خودتان  در باب  وفا              بفرمايند؛

سؤال  اين  است  كه  مؤلفه ها و شاخصه هايي        .  گفتمان  چترگونه  اشاره  كرديد     كارناوالي  و 
ها   به دست  داد كدام   قچترگونه  تعريفي  از وفا    آن  مي توان  در قالب  گفتمان         كه  بر مبناي  

 هستند؟

 . اين  مؤلفه ها به  اصطلاح  محلي  هستند و بستگي  به  گفتمان  ما دارند             :دآتر تاجيك *  
 بنابراين  در .   ، اهميت  مي يابند   بدانيم قاينكه  در گفتمان  مسلط  چه  چيزهايي  را عامل  وفا         

 يكي  از .  ، مي توان  چند عامل  را برشمرد     قاب  عوامل  وفا   ، درب گفتمان  جناب  آقاي  خاتمي   
 سازي  اشاره  مي شود ذهنيت  مشترك  تاريخي  ما      ق  عواملي  كه  در اين  گفتمان  دربارة  وفا      

 عامل  ديگر  .   است قذهنيت  و درك  مشترك  تاريخي  ما يكي  از عوامل  وفا          .  ايرانيان  است 
 ، هدف  مشترك     ايراني  ماست  و عامل  سوم     -ي  يا اسلامي      اسلام -ميراث  فرهنگي  ايراني     

همه  تحت  عنوان  يك  ملت  يا به            .  ،درد مشترك  و مشكلات  مشترك  جامعة  ماست         
تحت  عنوان  ناسيوني  كه  مطرح  مي شود، يك  سري  درد و اهداف  مشترك                    اصطلاح 

  . يين  اين  مؤلفه ها پرداخت مي توان  از ابعاد مختلف  به  تب بنابراين. دارند

  ، و يا دركي  از ميراث  مشترك        بحث  من  اين  است  كه  وقتي  درك  مشترك  تاريخي          
هاي  ما در اين  فرهنگ        ها و قرائت    ، آيا همة  درك    ايراني  پيدا كرديم   -فرهنگ  اسلامي    

 مي گويد، تاريخ    به  قول  بارت  كه      .  ممكن  است   همگون  باشد؟ چنين  چيزي  غير       بايد
  ، مثل  كتابي  است  كه  وقتي  نوشته  شد، نويسنده اش  مرده          ياسرنوشت  و سرگذشت  جامعه   

 است  و با مرگ  نويسنده  خواننده  است  كه  كتاب  را مي خواند و برداشت  خود را صورت              
  باشيد كه    وقتي  شما متني  را مي خوانيد، نمي توانيد از ديگران  انتظار داشته             .  مي دهد

 نمي توان  به  همگان  گفت  از تاريخ  همان         .   درست  همان  برداشت  شما را داشته  باشند        
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.  مي ماند  بنابراين  سرگذشت  تاريخ  مثل  كتاب  نوشته      .  برداشتي  را داشته  باشيد كه  ما داريم      
.  مي شود  تلفي  ارائه هاي  مخ   دست  خواننده  مي رسد از آن  قرائت       اين  كتاب  نوشته  وقتي  به    

دو    ؟ در اينجا ما به      است قهاي  مختلف  و متكثر به  معناي  عدم  وفا         ولي  آيا اين  قرائت   
 اما از  .   داريم قولي  در عين  اين  دو انگاري  ما وفا         .   مي رسيم قانگاري  بين  تكثر و وفا     
  .  استقن  عدم  وفا وحدت  مطلق  و كامل  امكان  ناپذير و عي سوي  ديگر انديشيدن  به

  مطلق  رفته اند، استبداديترين  و    قدر طول  تاريخ  انديشه هايي  كه  به  سمت  ايجاد وفا         
 ها،  ، اي  انسان  ها نمي توان  گفت   به  انسان .  موحشترين  نوع  جامعه  را سازماندهي  كرده اند     

 بنابراين  ما بايد بينديشيم   .   ، شما هم  داشته  باشيد    همان  ديدي  كه  من  در مورد چيزها دارم       
 مان  تا  مان  تا ايدئولوژي    كه  اين  عوامل  كلي  كه  وجود دارد، از زبانمان  گرفته  تا مذهب              

ق  ، اينها عامل  وفا   مان مان  تا درد مشترك  و دشمن  مشترك       سرگذشت  تاريخي  و فرهنگي   
 . هستند

  .ود، يك  نقطة  گره اي  است     ايجاد ش  قدر انقلاب  آن  چيزي  كه  موجب  مي شود وفا        
 ها تبديل  شود،   ها به  زنجيرة  همگوني    نودال  پوينتي  كه  باعث  مي شود زنجيرة  ناهمگوني       

 چه  ماركسيست ها، .   ، نقطة  گره اي  رژيم  شاه  بود     در انقلاب  اسلامي   .  دشمن  مشترك  است  
 اينجاست  كه  .  مشترك  داشتند ها يك  دشمن      چه  ناسيوناليست ها و ليبرال ها و چه  مذهبي      

  ايجاد مي شود؛ ولي  بعد از انقلاب          قدر بحبوحة  انقلاب  وفا    :  لوگزامبورگ  مي گويد 
 چون  در بحبوحة  انقلاب  است  كه  هدف  و دشمن  مشترك          .  دوباره  تشتت  رخ  مي نمايد   

 يان  مي آيد،  ، سرگذشتي  ديگر و حرف  ديگري  به  م         وجود دارد؛ بعد از پيروزي  انقلاب      
در اينجاست  كه  بين  شركاي  انقلاب   اختلاف  بروز            .  گفتمان  ديگري  مطرح  مي شود    

اما آن  چيزهايي  كه  مي تواند     .   مي شود ق ، عاملي  موجب  وفا   بنابراين  در هر جايي     .مي كند
 كند،   عمومي  نسبتاً پايداري  ايجاد     ق ، وفا  استراتژيك  بشود، يا به  اصطلاح      قوفا  عامل 

ها و تاريخ  يك  ملت  است  كه           ها، بلكه  در فرهنگ     مسايلي است  كه  نه  در ايدئولوژي     
  .عمومي  ايجاد كند، يعني  چيزي  كه  لازمه اش  پذيرش  تكثر استق مي تواند وفا
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 آقاي  دكتر، قطعاً عنايت  داريد كه  يكي  از مشكلاتي  كه  ما همواره  در                  :قيصري*  
 ، اجتماعي  و فكري      ، اقتصادي  ، تأثير تحولات  سياسي   با آن  روبرو بوده ايم   معاصر    دوران 
به  طوري  كه  ما     .   غرب  بر ابعاد مختلف  حيات  فردي  و اجتماعي  ما بوده  است               جهان

ها و انديشه ها و نظرات  مختلفي  هستيم  كه  ادعاي  ادارة  امور              همواره  درمعرض  ديدگاه  
ها را دارند، بخشي  از اين  واقعيت  در فرمايش  آقاي  دكتر چلبي  و               سانجمعي  ان   فردي  و 

، متأثر از جريانات     ق نمود پيدا كرد، آنجا كه  به  بحث  ايدئولوژيك  شدن  وفا            جناب عالي
تغيير و انقلاب  بر مبناي  الگوهاي  تغيير و پيشرفت  كه  در عصر                      فكري  خواهان  

 ، مفاهيم  اين     همان گونه  كه  مي دانيم    .  ه  يافته  است   اشاع  روشنگري  و بعد از آن        
يك  جغرافياي  متفاوت  يا به  اصطلاح  متن  متفاوت           ها و تحولات  برخاسته  از     ايدئولوژي

 ايده ها به  صورت  الگو در نظر گرفته  شدند، عنايت             است  و زماني  كه  در كشور ما اين        
اين  الگو كه  دستكاري  مي شد، نداشتند؛ و مي دانيم            اي چنداني  به  واقعيت  موجود بر مبن     

مي دانيد كه  مسايل   . است  فراواني  به  همراه  داشته     كه  اين  امر عوارض  اجتماعي  و سياسي      
 ،  اساسي  انسان  ق ، حقو  ، مسئله  آزادي   مشروطيت  است   گفتماني  ما هنوز مربوط  به  دوران     

هاي  نوين  اجتماعي  مربوط  به  جوامع  پيشرفتة             جنبش  كه ، در حالي      عدالت  و غيره   
 ،  ، پذيرش  الگوي  جنبش  كارناوال گونه       عالي  حضرت    ، حال  به  نظر     امروزين  است 

الگوهاي  تغيير براي  ما به  همراه  آورده  بود، با             نمي تواند همان  خطراتي  را كه  پذيرش       
 خود داشته  باشد؟

 قدري  با مباني  نظري  من  آشنا باشيد، مي دانيد از جمله  كساني             اگر    :دآتر تاجيك *  
 ها وجود من  معتقدم  تاريخ . هستم  كه  اصلاً اعتقاد به  سير تاريخي  تكامل  تك  خطي  ندارم         

  ، جوامع اين  نظريه  لزوماً بدان  معنا نيست  كه  راهي  كه  غرب  براي  توسعه  طي  كرده             .  دارد
 افتاده   قبنابراين  لزوماً نبايد آن  گونه  كه  پديده ها در غرب  اتفا          .  د طي  كنند   ديگر هم  باي  

 بيفتد، يا آن  مراحل  تاريخي  كه  طي  شده  ما نيز بايد طي                 قدر كشور ما هم  اتفا       است 
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مدرنيزم  برسيم  به  پست  مدرنيزم  يا از دوران  احزاب  برسيم  به  دوران                     بكنيم  و از   
  . اجتماعي  جديد هاي جنبش

  افتاده  ق ، لزوماً آنچه  امروز رخ  مي دهد، پيشرفته تر از آنچه  ديروز اتفا              از نظر من  
  آنچه  ممكن  است  امروز در يك  جامعة  پيشرفته  رخ  دهد،           قبه  همين  سيا   .   ، نيست است

 امعة  ديگري  وجود   ، در ج  به ازاي  پيشرفته تر آن  در قرن  پيش       لزوماً اين گونه  نيست  كه  ما    
 هاي  نظري  كه  در جامعه  شكل  مي گيرند معنا         پيشرفتگي  رخدادها، با بنيان    .  نداشته  است 

 ، رد  من  اين  نگرش  را كه  مبتني  بر استدلال  تك  خطي  تاريخ  غرب  است                  .  مي دهند
هاي   ، همين  جنبش  بعلاوه  نظر من  اين  است  كه  آنچه  جامعه  ما تاكنون  برتابيده                .مي كنم
ما در شكل  هيئتي  اين       .  حالا مي توانيم  لفظ  جديدش  را برداريم       .  اجتماعي  است   جديد
انقلاب  ما با همين  چيزها به        .  ها كارمان  را شروع  كرديم     ما با محفل   .  شروع  كرديم   كار را 

هاي  اجتماعي     ، همانند جنبش  ها و محافل  مذهبي    تشكلاتي  چون  هيئت  .  رسيد  پيروزي 
ها به  صورت     محافل  و هيئت   .   ، منتهي ما اسم  براي  آن  نداشته ايم  كه  انتخاب  كنيم          است

هنگام   .   ، ورود و خروج  آزاد بوده  است        ، در محافل   دموكراتيك  اداره  مي شده    سانتراليزم
 كه  صفت  و ديدگاه      كسي  نمي پرسيد  )  ع( ، مثلاً روضة  امام  حسين       محفل  مذهبي   ورود به  
هاي  مختلف  با     ؟ آدم آيا روضه خوان  و باني  روضه  را قبول  داري         .   شما چيست   سياسي

نظر فرهنگ     از نقطه  .  مشي هاي  مختلف  در اين  محافل  شركت  مي كردند          تفكرات  و 
  .وده  است ، حتي  فرهنگ  سياسي  دوران  قاجار نيز متكثر بقضيه  بنگريم سياسي  هم  اگر به 

 اين  روحيه  .  افراد تمايل  به  فعاليت  فردي  دارند      .  فرهنگ  سياسي  ما بيشتر فردگراست    
 به  روحية  تشكلات  منسجم  و قوي  هيچ  وقت  در ما        .  تا حدودي  اكنون  نيز ديده  مي شود     

 گي  وجود نيامده  و يكي  از دلايل  عدم  موفقيت  احزاب  در كشور ما نيز از همين  ويژ                   
 بنابراين  احزاب  در   .  روحية  ما بيشتر محفلي  و هيئتي  بوده  است  تا حزبي         .  نشأت  مي گيرد 

نفر    ، كه  تا دو    ها داريم  حتي  در ضرب المثل   .   بوده اند قكشور ما بيشتر باعث  انشقا      
بنابراين  لزوماً  .  نفر مي شوند، انشعاب  مي كنند     حزب  تشكيل  مي شود، چون  سه       مي شوند
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در چنين    .   مسير احزاب  از طفوليت  تا پختگي  و مرگ  براي  ما لازم  نيست                طي  كردن 
. هاي  اجتماعي  مي توانند كارآيي  داشته  باشند و از احزاب  موفقتر باشند              جنبش  شرايطي
 ، مي توان  يك  سياهة  بلند بالايي  از          نگاهمان  را به  شكل  ديگري  تنظيم  كنيم           اما اگر 
  .برشمريم ها پذيريآسيب 

 بايد عرض  كنم  كه  منكر اين  نمي توان       :  اما در مورد عاريه  گرفتن  مفاهيم  و نظريات        
 شد، اما امكان  اين  نيز وجود ندارد كه  ما دقيقاً آن  چيزي  كه  در گفتمان  ديگري  بازتاب                    

 صورت  يا بايد زمينة        ؛ در اين  مي كند، بياوريم  و در گفتمان  خودمان  بازتاب  دهيم          پيدا
اما اعتقاد   .   ، يا مفهومي  را كه  به  عاريه  گرفته ايم  تغيير محتوا بدهيم           را عوض  كنيم    گفتمان
شرايط   .   زندگي  مي كنيم  نه  در شرايط  متني       '' بين  متني '' است  كه  ما در شرايط          من  اين 
اين  تأثيرگذاري  خارج  از ارادة      .  گذارندها برهم  تأثير ن   '' متن''وضعيتي  نيست  كه        ،فعلي
يعني  .  تكرار پذيري  عمل  مي كند     اساس  منطق    عمل  مي كند، به  تعبير دريدا بر        ها انسان

يك  گفتمان  ديگر حك  مي شود،       بستر يك  گفتمان  جدا مي شود و در بستر         يك  مفهوم  از  
ها، متن ها، ايده ها و انديشه ها      ور فرهنگ د.  ها بتوانند جلويش  را بگيرند     انسان  بدون  اينكه  
 .انديشه ها روي  هم  تأثير مي گذارند.  ديوار كشيد نمي توان

  ، افكار غرب  روي  ما تأثير مي گذارد، كار و افكار ما نيز روي  غرب  تأثير                  بنابراين
 ن  چيزي  كه  آ.   وجود دارد  '' بين  متني ''تعامل  دوسويه  و چندسويه  و نيز شرايط         .  مي گذارد

 اينجا مهم  است  اين  است  كه  ما چارچوب  متن  خودمان  را حفظ  كنيم  و مفهوم  عاريه اي                  
 يك  مشكل   .  آوريم  نه  اينكه  زمينه  را به  رنگ  مفهوم  در         .  به  رنگ  زمينة  آن  در آوريم        را

  ، آزادي  يا  عة  مدني  مثلاً مفهوم  جام   -روشنفكري  ما اين  است  كه  سعي  مي كند مفهوم            
 اينكه  ما بتوانيم  مفهوم  را به  رنگ       .   را بگيرد و زمينه  را به  رنگ  مفهوم  درآورد          -برابري   

  ، نظام اگر توانستيم  توسعة  فرهنگي  و انديشه اي  ايجاد كنيم          .   ، هنر است  زمينه  درآوريم 
 ته  شده  را به  محتوي  خودي          ، آن  مفاهيم  گرف      انديشه اي  را توانستيم  توسعه  بدهيم      

  ، مدلول دال  را گرفته   .   ، در واقع  ظرف  را گرفته  مظروف  را در آن  ريخته ايم           درمي آوريم
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 ،  ، وگرنه  اگر دال  و مدلول  را با هم  اخذ كنيم  و مفهوم  و مصداِ را باهم                   خود را داده ايم  
 . زمينه  را دچار تلاطم  مي كند اين

 اينها به  اصطلاح  تلاطم  معرفتي  ايجاد       .   ، ناهنجاري  ايجاد مي كند    اين  چندگونگي 
 كساني .  و اين  مشكلي  است  كه  در طول  تاريخ  روشنفكري  ما بروز كرده  است              .  مي كند

 به...   سعي  كرده اند از منظر ليبراليسم  به  قضيه  نگاه  كنند، عده اي  از منظر سوسياليسم  و                 
 .  تركيبي  است  از كلمات  غليظ  و رقيق          '' كلمة  نهايي '' جوامع  غربي       تعبير رورتي  در   

مثلاً ليبراليسم  بوده  است  كه       .   ، همواره  كلمات  رقيق  را تعريف  كرده اند        غليظ  كلمات 
در جوامعي  مثل  ما، محتاجيم  كه  اين  ديدگاه  را عوض               .  عدالت  راتعريف  كرده  است    

عدالت  و آزادي  را بايد       .  كلمات  رقيق  كلمات  غليظ  را تعريف  كنيم          ما بايد با   .  كنيم
نبايد فقط    .  بنابراين  سيستم  نگرش  ما متفاوت  است     .  تعريف  شود   بگيريم  تا كلمات  غليظ    

هاي  بومي     ، بايد سعي  كنيم  مدلول     ديگران  در جامعة  خودمان  باشيم      كنندة  مفاهيم   تكرار
فوكو .  ر اين صورت  با فشردگي  و ناهمواري  فرهنگي  مواجه  خواهيم  شد           در غي  .  بيابيم

ها در طول  تاريخ  مي توانند پديد آورندة  گفتمان           اينكه  عده اي  از انسان     تعبيري  دارد و آن   
 ملي  هم  ايجاد    قچنين  افرادي  مي توانند وفا   .  گفتمانشان  را مسلط  كنند     باشند و مي توانند  

 . بكنند

 ا بايد قدرت  گفتمان سازي  خود را بيشتر كنيم  تا گفتمانمان  بتواند سطوح  بيشتري               م
روشنفكران  ما به  جاي  آنچه  در گذشته            .  از جامعه  را زير چتر خود قرار بدهد            

آنچه  انقلاب  ما را پيروز      .  امروزه  بايد به  توليد و بازتوليد گفتمان  بپردازند          مي كرده اند،
نه  قدرت  خارجي  بود، نه      .   يك  گفتمان  در مقابل  گفتمان  ديگر ناشي  شد         يفكرد از تعر  

ما بايد در اين  مسير به       .  از انقلاب  نيز تكيه گاه  ما گفتمان  فرهنگي  بود         بعد.  مسئلة  اقتصاد 
 ها را به  تعبير ابن خلدون  در ملكيت  خود در          گفتماني  بسازيم  تا عصبيت     جايي  برسيم  كه  

  .ها بسازيم از عصبيت  واحده اي ق ، يدوردهآ
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 از اين  منظر حتي  جامعه شناسي  متحول  شده         .  امروزه  صحبت  از جوامع  بسته  نيست     
 نگاه  به  بازيگران   .  در دهة  اخير آثار عملي  جامعه شناسي  به  كلي  متحول  شده  است           .  است

 بنابراين  من  فكر مي كنم   .   طور  اعي  نيز همين   ، به  مناسبات  اجتم    جامعه  متفاوت  شده  است   
  كه  عوامل  گوناگوني  در جامعة  ما نقش  بازي  مي كنند و مي توانند ريسماني  را با الياف                 

  ، آنگاه اگر چنين  كرديم  .  هاي  مختلف  ولي  با هويت  واحد تشكيل  بدهند         ، با رنگ   مختلف
 ، هاي  سياسي  در جامعة  امروزي  ما گفتمان        .   اجتماعي  ايجاد كنيم     ق مي توانيم  وفا 

فقط  زماني  مي توانيم  به  ريسماني  واحد بينديشيم        .  مذهبي  مختلف  وجود دارد      ،اجتماعي
اينجاست  كه  هنر    .  ريسمان  فراهم  آمده  از تار و پودهاي  مختلف  باشد                كه  اين  

 .نخبه  و روشنفكر مشخص  مي شود  ، هنراستراتژيست

  ، با توجه  به  آنچه  فرموديد، از نظر          آقاي  دكتر، به  عنوان  آخرين  سؤال       :ريقيص*  
 ، در شرايط  كنوني  وضعيت  جامعه  ما را چگونه  ارزيابي  مي كنيد؟قآسيب شناسي  وفا

  البته  اين  موضوع  يك  بحث  خيلي  گسترده  آسيب شناسي  اجتماعي           :دآتر تاجيك *  

 ، ، خودي اقبه  علت  تعريفي  كه  از وف        .  ي  در جامعه  داريم    هاي  زياد  آسيب.   مي طلبد
در شرايط    .  ها بسيار گسترده  شده  است     پذيري  ، دامنة  آسيب   و از انقلاب  داريم     ايدئولوژي

 .فعلي  جامعه ما، بسياري  چيزها هست  كه  آسيب  و تحريك  پديد مي آورد

  ، آرايش  كند، مي شود آسيب  اجتماعي        بچه اي  مويش  را به  گونه اي       مثلاً اگر پسر  
 ها مي خواهند به  خارج  بروند، رئيس  جمهور مي خواهد به  كشوري  سفر كند،            فوتباليست

  را زياد  '' بحران''براي  همين  است  كه  ما كلمة         .  تحريك  و آسيب پذيري  تلقي  مي شوند     
هاي  مختلف  ديگر كه  مرتب         ، مشاركت  و بحران     ، فرهنگي بحران  اقتصادي  .  مي شنويم

اين  نشان  مي دهد كه     ...   ،   ، بحران  كارگري  مي افتد، بحران  دانشجويي  و دانش آموزي    ق  اتفا
ترين   دروني  اجتماع  را به  شكلي  تعريف  كرده ايم  كه  همه  چيز به  يك  نحوي  به                     ما

به  نظر  .  يب پذيري  را زياد مي كند   اين  حالت  دامنة  آس   .   اعتقاداتمان  وصل  مي شود    لايه هاي
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 ، قدري   بايد اصلاً رويكردمان  را نسبت  به  اجتماع  و تعاريفي  كه  درباره اش  داريم               ، ما من
آوردن     را تعريف  كنيم  كه  هر چيزي  سبب  به  لرزه  در          قبايد به  گونه اي  وفا    .  كنيم  تجديد

ه هاي  ضربه گير تهيه  كنيم  كه  توسط  آن  هر          ما بايد براي  جامعة  خودمان  لب         .آن  نشود 
 را در جامعة  ما     قآن  كانوني  كه  وفا   .  شود و به  لايه هاي  دروني  نفوذ نكند        ضربه اي  مهار 
ترين  لايه ها هم  رنگ  غليظ  مذهب          ، اما وقتي  ما به  بيروني      مذهب  است   حفظ  مي كند 

 لذا اين  طراحي  .  رين  لايه ها هم  سرايت  مي كند    ت عارض  شود، به  دروني      ، هر چه   پاشيديم
 قطراحي  مناسب  جامعه  آن  است  كه  عناصري  كه  مي توانند وفا            .   نيست   مناسب  جامعه 
منزلة  عمود خيمة  جامعه  باشند و در لايه هاي  متعدد محفوظ  نگه داشته                ايجاد كنند، به   

لايه هاي     بيروني  حل  و فصل  شود و نتواند به          نابهنجاري  در لايه هاي     شوند كه  هر نوع    
ها، نيازمند تغيير گفتماني  هستيم  كه  در          بنابراين  براي  كاستن  آسيب      .دروني  نفوذ كند  

 . آسيب  تلقي  نشود درون  آن  هر چيزي

 ضمن  تشكر مجدد از استادان  محترم  كه  در اين  ميزگرد شركت  كردند،                 :قيصري 
  .ه  را جمع بندي  مي كنيم مطروح مطالب

نظم  :   ، نظير  اجتماعي قآقاي  دكتر چلبي  با اشاره  به  واژه هاي  هم خانواده  وفا              
 ''  در ميان  مردم   قوفا'' :   را به  دو قسم    ق ، وفا همبستگي  اجتماعي  و انسجام  ملي       ،اجتماعي

 ، مشاركتي    فراگير بودن   را قهاي  وفا   تقسيم  كردند و ويژگي    '' ميان  نخبگان   درق  وفا  ''و  
  غيرقراردادي قوفا'' را درگذشته     ق عنصر وفا  -ايشان   .  داوطلبانه  بودن  برشمردند    بودن  و 
 :نام  بردند) زاق در مقابل  وفا(زا ق  دانستند و از موانع  زير به  عنوان  عوامل  نفا''  انفعالي

 ها نسبت  به    سطح  تعميم  ارزش  پايين  بودن  سطح  انتظار و       :   موانع  فرهنگي  شامل   -  1
  ، ، بالا بودن  تعداد هنجارها و قواعد اجتماعي        ، انسان  و جامعه   مفاهيم  كليدي  چون  جهان   

  .پايين  بودن  سطح  سواد رسمي
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  ، توزيع  نابرابر منزلت    پايين  بودن  سطح  روابط  اجتماعي     :   موانع  اجتماعي  شامل   -  2
 هاي  ساختاري  در    ، وجود نابرابري  زان  و شعاع  اعتماد اجتماعي     ، پايين  بودن  مي   اجتماعي

  . ، ثروت  و منزلت  اجتماعيتوزيع  قدرت

 عدم  رعايت  قوانين  مدون  و غيرمدون  از سوي  نخبگان            :   موانع  سياسي  شامل    -  3
  ، ابزار ، عدم  تعهد ملي  نخبگان  جامعه          )بويژه  در كشورهاي  جهان  سوم       (جامعه   

 ، غلبه  گرايشات  قومي  بر گرايشات  ملي  و وجود ناامني  در حوزه هاي                  ونگي قوانينگ
  . فكري  و جمعي  ، ، جانيمالي

  فعال  كه  وضعيتي    ق، به  نوعي  وفا    قباب  الگوي  مناسب  وفا      ايشان  همچنين  در   
ي  واسط  يا   در مورد فقدان  حلقه ها    .   ، اشاره  كردند    مشاركت جويانه  و داوطلبانه  است    

هاي  اوليه  و رسمي  كه  در جامعة ما وجود دارد، براي  ترميم  آسيب پذيري              بين  گروه   خلاء
 . نيز مطالبي  بيان  كردندقوفا و

 ، رويكردي  از  قآقاي  دكتر تاجيك  با انتقاد از نگرش  سنتي  و مدرن  از مفهوم  وفا               
  ، بايد از نظر ايشان  .  ورد توجه  قرار دادند    م '' نظريه  گفتمان ''پست مدرنيسم  را در قالب       

  اجتماعي ق ، وفا ابتدا به  انتظام  در پراكندگي  انديشيد، در جوامع  كثيرالقوم  نظير ايران             
 . است  كه  در تقرير و تكوين  آن  همگان  مشاركت  داشته  باشند        '' انتظامي'' عبارت  از ايجاد    

 ،'' افزايش  آستانة  خودي سازي   '' در مقابل      '' زيكاهش  آستانة  دگرسا   ''ايشان  با تجويز     
هاي  دوران  انقلاب     را موجد گفتمان  مسلط  در ميان  ديگر گفتمان           )  ره(حضرت  امام    

 اجتماعي  ايران  آن     -كردند كه  به  صورت  چتري  فراگير همه  نيروهاي  سياسي               ارزيابي 
 خواندند كه    '' جنبش  كارناوالي ''رداد را نيز    دوم  خ .  بطن  و متن  خود قرار داد       روز را در  

 . را ندا مي دهدق ، ثبات  و وفاو سياليت در عين  تغيير

 متن  تركيبي  از كلمات  و      .   ، جامعه  همانند يك  متن  است      از نظر آقاي  دكتر تاجيك     
تن  در يك  م  .  واژه هاست  اما مي توان  از آن  يك  هويت  و مفهوم  واحد استخراج  كرد               

همچنين  نمي توان  انتظار داشت     .   وحدت  را در عين  تكثر به  وضوح  مشاهده  كرد          مي توان
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جامعه  همگان  به  يك  گونه  بينديشند و از موضوعات  مختلف  قرائت  يكسان                كه  در يك   
  نگه  ها را متفاوت  و متمايز آفريده  و آنان  را متمايز نيز باقي             خداوند انسان   .داشته  باشند 

 ، در جامعة  ما اين  مؤلفه ها         محلي  است  قاين  منظر مؤلفه هاي  وفا      از .   خواهد داشت 
 ، هدف  و درد     ، ميراث  مشترك  فرهنگي   عبارت  از ذهنيت  وسرگذشت  مشترك  تاريخي      

 ، اگرچه  اين  لزوماً مؤلفه هاي  مشترك  به  قرائت  واحدي  منجر           است   ، دين  مشترك  مشترك
دربارة  آسيب پذيري   .   را پديد مي آورند   قشرايط  بحراني  موجبات  وفا     ند ولي  در  نمي شو

 معتقدند گفتماني  كه  جامعه  را تخريب  مي كند، بايد تغيير كند تا ميزان                     ايشان قوفا
اند ق كاهش  يابد و لايه هاي  بيروني  به  لايه هاي  دروني  كه  عامل  وفا                ها آسيب  پذيري 
 .نندصدمه  نرسا

 به  دو حوزه      قهاي  مختلف  از مفهوم  وفا       آقاي  دكتر احمدي   با تقسيم  قرائت         
 را ناظر بر توافق  و       ق، مفهوم  وفا  '' هاي  غيرحكومتي  گفتمان'' و   '' حكومتي  هاي  گفتمان''

هاي  اجتماعي  اعم     هاي  بنيادين  جامعه  تعريف  كردند كه  گروه       اشتراك  نظر درمورد ارزش   
در چارچوب  مكتب    (گرايانه  خود     مردم  براساس  برداشت  عقلائي  و سود       خبگان  و از ن 

در گذشته  در چارچوب  گفتمان  حكومتي  رهيافت        .  آن  تصوري  دارند    از)  اصالت  فايده    
 و اختلاف    قبنا به  نظر آقاي  دكتر احمدي  در طول  تاريخ  بشر وفا           .  مي شد  قهري  تجويز 

بنابر اين    .   كامل  تحقق  نيافته  است    قعضاً مكمل  هم  بوده اند، هيچ  گاه  وفا      ب  وجود داشته  و  
در اين  راه  دولت      .   نسبي  دست  يافت   قدر سطوح  مختلف  اجتماعي  به  وفا       بايد كوشيد تا  

 .هاي  مختلف  باشد  گفتگو ميان  گروه مي تواند نماينده

هاي  بنيادين    آن  همگان  بر محور ارزش      كه  در    قاز نظر ايشان  الگوي  فرهنگي  وفا      
 .داشته  باشند بر الگوهاي  ديگر برتري  دارد توافق 

 و  '' ميدان  تعامل  جمعي  ''، با اشاره  به      قآقاي  دكتر مقصودي  در تعريف  خود از وفا        
 و  ها و تعاملات  را مورد توجه  قرار دادند         نسبي  بودن  ارزش   '' مكان'' و   '' زمان''عامل     دو

 را در جهت     '' هاي  مدني  گروه'' و   '' دولت''،  '' شهروندان'' ، نقش     مقاطع  تاريخي   به  بسته 
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ايشان  با بيان  سطوح  مختلفي  از      .   اجتماعي  و ملي  متفاوت  ارزيابي  كردند       قوفا  دهي  به  
 : شامل،  ق اجتماعي  ابعاد پنجگانه اي  از وفا      -هاي  سياسي     بين  نيروها و گروه      در قوفا
  : ، منزلتي  و نقشي  را برشمردند و چهار شاخصة  اصلي              ، شناختي  ؛ ارزشي ميثاقيق وفا

  خاص    ، كاهش  تعارضات  و كاستن  از تعلقات         ، پذيرش  اختلافات  مشاركت  اجتماعي 
 . دانستندقگرايانه  را در حال  حاضر معيار حركت  جامعه  به  سوي  وفا

  به  شرح  ذيل   '' مطالعات  بين رشته اي ''زدا را در چارچوب       قهمچنين  ايشان  عوامل  وفا   
 : برشمردند

 هاي  مختلف  و بعضاً متضاد دربارة  نقش  توسعة              ؛ ديدگاه  از زاويه  فرهنگ     -  1
  . ، اطلاعاتي  و عنصر آگاهي دهي  اجتماعيارتباطي

 هاي ابريتوسعة  ناموزون  و نابر     '' ؛ عواملي  چون        از منظر اقتصاد سياسي       -  2
 .'' دوران  گذار در جوامع  در حال  توسعه'' و ''  منطقه اي

احساس  محروميت   ''،  '' هاي  اجتماعي  ناكامي'' ؛ نقش      در حوزة  روان شناسي     -  3
 .'' پيشداوري  و تصورات  ثابت  قالبي'' و '' نسبي

 بر الگوي   هاي  اخير در برا      ؛ چالش  از منظر علوم  سياسي  و روابط  بين الملل          -  4

 ، عدم  استقرار      ، عدم  استقرار نظام  شهروندي         ، ناسيوناليسم  قومي     ملت  -دولت    
 ، دوران  گذار در ساخت  نظام  بين الملل  و نهايتاً نقش  جامعة  بين المللي  و                 جامعه مدني
  .جامعة جهاني

 ها و   از ديدگاه  قنتيجه  و برايند مباحث  در اين  ميزگرد نشان  داد كه  اولاً مقولة  وفا              
ق بنابراين  مي توان  نتيجه  گرفت  كه  وفا       .  منظرهاي  مختلف  قابل  بحث  و بررسي  است        

اجتماعي  مقوله  يا پديده اي  تك  علتي  نيست  كه  از يك  منظر خاص  بتوان  آن  را توضيح                  
  .تبيين  كرد و براي  آن  الگو ساخت داد،

 هاي  ايدئولوژيك  و    مورد تأييد قرار گرفت  و ديدگاه        قانگاه  فرهنگي  به  وف    :  ثانياً  
 هر چند كه    .   مناسب  شرايط  كنوني  جامعه  تشخيص  داده  نشد           قتك صدايي  از وفا   
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در جايي    :   مورد تأكيد قرار گرفت     قهاي  مختلف  از الگوي  مناسب  فرهنگي  وفا        قرائت
 ، در جايي  به  عنوان       شترك  بنيادين هاي  م   مثابة  مشاركت  همگاني  در تعريف  ارزش        به
فعال  مشاركت  جويانه  و داوطلبانة  چترگونه  و در جايي  تحت  عنوان  گفتمان                  ق  وفا

به  هر صورت  اميدواريم  مباحث       .  از مجراي  جنبش  اجتماعي  كارناوال گونه       چترگونه  و 
 براي    قوجود بر سر راه  وفا    و موانع  م  ...   ، الگوها   راستاي  معرفت شناسي   مطرح  شده  در  

 .واقع  شود جامعه  مفيد
 

 
 


